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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
 پاسخ است.3نهيگز-1

 ها: معني درست واژه
و قوس بنا از طرف داخل كه آن را از چوب مي (رواق، پيش قاب: آسمانه گاه خانه)/ مالوف: الفت گرفته، انس گرفته/ مصف: مفرد مصاف، سازند.

 محلّ صف بستن، ميدان جنگ
 پاسخ است.1نهيگز-2

(كردن): پذيرفتن، متعهد گستن، به عهـده ست واژهمعني در (صفوت: برگزيده)/ عليل: رنجور، بيمار/ تكفّل ها: واصف: ستاينده، وصف كننده
(تكلفّ: خود را به سختي افكندن)/ تيمار: تهعد، خدمت، غم و مراقبـت گرفتن، قبول كفالت و نوازش و محافظت بيمار، غم، پرستاري خواري

و انديشه/ التفات: توجه سوي كسي نگريستن، رو كردن، توجه كردن، مهرباني، لطفشخص بيمار، دلسو  زي، فكر
 پاسخ است.2نهيگز-3

(هزار: عنـدليب، بلبـل)/ معني درست واژه و فرياد كند، شباويز، مرغ حق ها: چوك: مرغي است مانند جغد كه خود را از درخت آويزان سازد
ر عيوق: ستاره و مياي سرخ رنگ مي وشن در كنار راست كهكشان كه پس از ثريا طلوع و پيش از آن غروب و روشنايي كند كند. مظهر دوري

(سعد اكبر: اختر سعد، سياره ي مشتري)و بلندي است.
 پاسخ است.2نهيگز-4

 ها: املاي درست واژه
و خالص از هر چيز/ نصاب: چ2) اصل مرجع1صفوت: برگزيده  ) سر، رأس3يز ) آغاز هر

 پاسخ است.4نهيگز-5
 املاي درست واژه:

 وزر: بزه، گناه، سنگيني، بار سنگين
 پاسخ است.4نهيگز-6

(آثار ديگر: انقلاب آفريقا، سال پنجم الجزاير)  واپسين دم استعمار، دوزخيان روي زمين: فرانتس فانون
(آثار ها، ورق پاره نامه  ها) هايش، چمدان، ميرزا، سالاري ديگر: چشم هاي زندان: بزرگ علوي

و بازوان، رهگذر مهتاب، ديدار صبح، بيعت با بيداري) آثار ديگر: سد)  طنين در دلتا، سفر پنجم، طاهره صفّار زاده
(آثار ديگر: سگ ولگرد، سه قطره خون، بوف كور)  اصفهان نصف جهان، پروين دختر ساسان: صادق هدايت

 است. پاسخ1نهيگز-7
 نام درست پديدآورندگان:

( التحّقيق: سنايي غزنوي/ اسرارالتّوحيد: محمدبن العابدين رهنما/ طريق پيامبر: زين يي ابوسعيد ابوالخير است، نه نوشته اين كتاب دربارهمنور
)او

 پاسخ است.3نهيگز-8
(از نمونه قصه (سهروردي): عرفاني و شرح عقل سرخ و ديني به وجه تمثيلي يا نمادين) هايي در توضيح  مفاهيم عرفاني، فلسفي

(از نمونه قصه هايي در زمينه (احمد نظامي عروضي سمرقندي): تعليمي و تربيت) چهارمقاله ي تعليم
(نجم و معاد است.) مرصادالعباد و آداب معاش (اين كتاب در علم تصوف، اخلاق  الدني رازي/ دايه) : تصوف

 پاسخ است.3نهيگز-9
 تلميح/ تمثيل: ...

)  استعاره)2استعاره در مصراع اول: كافور: موي سپيد، برف/ مشك: موي سياه
 ها: بررسي ساير گزينه

عرَضْ(ي احزاب سوره72ي : تلميح/ تمثيل: اشاره به آيه1ي گزينه فأَبينَ أنْانّا و الجِبالِ و الارضِ مواتنا الامَانةَ علي الس حاشَـْي و ن فقْملنهـا
و حملهَا الإنسانُ إنَّه كانَ ظلوماً جهولاً و كوه ما امانت را بر آسمان«)منها و زمين و حمـل آن خـودداري ها ها عرضه كرديم، پس از پـذيرفتن

و از آن هراسناك بودند انسان آن را بر دوش كشيد. به  و نادان بود.كردند  درستي كه او ستمگر
م  صراع اول: بار امانت: استعاره از عشق/ معرفت الهياستعاره در

»ديوار موش دارد موش هم گوش دارد«المثل : تلميح/ تمثيل: اشاره به ضرب2ي گزينه
 استعاره در مصراع اول: ....

»اطلبوا العلم من المهد الي اللحد«: تلميح/ تمثيل: اشاره به حديث شريف4ي گزينه
 : ....استعاره در مصراع اول
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 پاسخ است.1نهيگز-10
(بيت بو1»):ج«ايهام و آرزو2)  ) اميد
(بيت  مشوش≠جمع »):ب«تضاد

(بيت ترَك»):د«جناس ناقص و ترُك
(بيت و اينكه عاشق چنان فراوان بگريد كه هر شب خاك كوي معشوق را نقّاشي كند.»): الف«اغراق:  خون گريه كردن

 پاسخ است.4نهيگز-11
 دري كنايه از رسوا كردن كنايه: پرده

(تناسب با پرده2) پنجه1ايهام تناسب: چنگ: (مصراع اول): ) نوعي ساز و مطرب)/ پرده ) پنجـه2) اصـطلاح موسـيقايي1ي عشّاق
(مصراع دوم):  با2) پوشش، حجاب1(تناسب با چنگ)/ پرده (تناسب با مطرب)) اصطلاح موسيقايي،  نگ

(پوشش، حجاب) (اصلاح موسيقايي) پرده  جناس تام: پرده
مي» چنگ«ي دقّت كنيم: در واژه شود كه البتهّ زير دست طراّح كنكور مطمئناً تبديل به ايهام تناسب خواهد شد، يعني هم، ايهام لطيفي ديده

 آورند. طراّحان چنين موردي را ايهام تناسب به شمار مي
 پاسخ است.2نهيگز-12

 تا تو دستم به خون نيالايي: تا تو دست به خونم نيالايي
مي» تو را نيك بينند«كه به صورت» نيكت بينند«نيز4ي دقّت كنيم: در گزينه جايي ضمير دارد، زيرا به هر حال ضمير شود، جابه بازگرداني

به» نيكت«در»ت« جا» نيك«متعلقّ و در بازگرداني، ميبهنيست از شود، اما با توجه به اينكه در آمون جا هاي سراسري، تصور طراّح سـؤال
(مانند نقش مفعول در گزينـه تنها جابه» جايي ضمير جايه« را بايـد1ي ) نداشـته باشـند، گزينـه4ي جايي ضمايري است كه نقش جداگانه

 تر دانست. مناسب
 پاسخ است.4نهيگز-13

ه ي عارفان سرشناس، تنها، آن كودك نورسيده را ديد.مهشيخ نشابور در ميان
 سه جزئي با مفعول

 گزاره نهاد

 فعل مفعول

 ديد آن كودك شيخ نشابور
 نورسيده

 ها: بررسي ساير گزينه
:2ي گزينه

 هاي عادي يافتي بهاءولد را انساني برتر از انسان شيخ كودك نورسيده
و مسندچهارجزئي با مف  عول

 گزاره نهاد

 فعل مسند مفعول

 متمم اسم

 يافت هاي از انسان انسانيي كودك نورسيده شيخ
 عادي برتر بهاءولد

:3ي گزينه
و مسند  چهارجزئي با مفعول

 گزاره نهاد

 فعل مسند مفعول

 متمم اسم

همتقري با پدر عطّار مولانا  يافت سان باً
 خويش
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:4ي گزينه
و قدرت بيان مولانا را شايسته ي تحسين ديد شيخ نشابور عمق فرك

و مسند  چهارجزئي با مفعول

 گزاره نهاد

 فعل مسند مفعول

 ديدي شايسته عمق ... شيخ نشابور
 تحسين مولانا

 پاسخ است.2نهيگز-14
ي اول: ني جملهبازگردا

 كند. چرا غم دگران من را پريشان مي
و مسند  چهارجزئي با مفعول

 گزاره نهاد

 فعل مسند مفعول

 كندمي پريشانمن غم ديگران
ي دوم: بازگرداني جمله

 ها به يكديگر بسته نيست.ي جان اگر رشته
 جزئي با مسند سه

 گزاره نهاد

 فعلدمسن

 متمم اسم

 نيست بسته يكديگر مولانا
 پاسخ است.1نهيگز-15

(مركّب)+: طلبكار: طلب1ي قافيه در گزينه  كار

 ها: بررسي قافيه در ساير گزينه

شه2ي گزينه (مشتق)+: شهوار:  وار

گل3ي گزينه (مشتق)+: گلزار:  زار

(مشتق)+: ديدار: ديد4ي گزينه  ار

را«هاي توجه: واژه  ها مترادف است. در تمام گزينه» معاني

 پاسخ است.3نهيگز-16

(از من ديوانه) در اين مصراع بـا تغييـرات» پرسيدن«فعل و به متمم اصلي نياز دارد، البته متمم اصلي و متمم است از افعال گذرا به مفعول

به»از«بهي حرف اضافه»را«تاريخي همراه است. يعني تبديل  كه البته با نوع نگرش مؤلفان كتاب زبان فارسي مغاير است. با اين حال با توجه

مي» پرسيدن«ها تنها فعلي افعال موجود در گزينه اينكه در ميان همه مي به متمم نياز دارد رسد طراّح، توان اين گزينه را انتخاب كرد. به نظر

تش»من ديوانه«متمم واقعي جمله  و با ظاهربيني را و سامان از(درباره«خيص نداده  را متمم اصلي پنداشته باشد.»ي) سر

 پاسخ است.4نهيگز-17

 : دعوت به خاموشي4ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه و ملاك شخصيت است/ دعوت به سخن پردازي در هنگام ضرورت مفهوم مشترك بيت سؤال  ها: سخن معيار

ا مي4ي شكال اساسي مواجه است. زيرا بيت گزينهدقّت كنيم: سؤال با با بيت سـؤال» خاموشي موجب عافيت است«گويد هم از اين نظر كه

 قرابت معنايي دارد.
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 پاسخ است.3نهيگز-18

و گزينه  : تغيير شرايط از خوب به بد/ ناپايداري قدرت دنيوي3ي مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه

و چرخ روزگار1ي گزينه  : عجز انسان دريافتن راز

 : تغيير اوضاع روزگار2ي گزينه

ي موفقيت است. : صداقت لازمه4ي گزينه

 پاسخ است.4نهيگز-19

 هاي راه عشق در نظر عاشق هاي دشواري : شيريني4ي مفهوم گزينه

و توجه به دل در راه عشق كافي مفهوم مشترك ساير گزينه  است./ نكوهش غفلت از حقيقت ها: خلوص

 پاسخ است.2نهيگز-20

و گزينه و آشكار بودنِ معشوق2ي مفهوم مشترك بيت سؤال  : تجليّ

 ها: مفهوم ساير گزينه

 بخشي عشق به عاشق : حيات1ي گزينه

 : حيراني عاشقانه2ي گزينه

 : ضرورت توجه به باطن4ي گزينه

 پاسخ است.1نهيگز-21

 : رميدگي عاشق از معشوق1ي گزينه مفهوم

و استقامت عاشق در راه عشق مفهوم مشترك ساير گزينه  ها: وفاداري

 پاسخ است.2نهيگز-22

و دشواري پيام2ي مفهوم گزينه  رساني عاشق به معشوق : گله از هجران

 ها: اتحاد رمز پيروزي است. مفهوم مشترك عبارت سؤال با ساير گزينه

 پاسخ است.3هنيگز-23

بي3 مفهوم گزينه  خبري عاشقانه:

 ها: هر كسي محرم راز عشق نيست. مفهوم مشترك ساير گزينه

 پاسخ است.4نهيگز-24

و مفهوم بيت  ها: معني

و مرا از عشق خود بهره»: الف«بيت سر آن كسي كه در زندگي به من التفاتي نكرد مزار من بيايد: طلب مند نساخت، اميدوارم پس از مرگم بر

 عنايت از معشوق حتيّ پس از مرگ

بي»:ب«بيت و شكايت نخواهم شك در نتيجه اگر برايم اتفاق بد يا خوبي رخ دهد، ي كارهاي خود من است. من به هيچ وجه از سرنوشت گله

[زيرا تأثيري در زندگي و نفي جبر كرد.  ام ندارد]: اعتقاد به اختيار

و ساييده شده استخوان»:ج«بيت [همه هايم در اثر گذر زمان باريك ي وجودم اند. من ديگر در آسياي اين جهان باري براي خرد كردن ندارم.

و نابود شدن و از بين رفته است]: فرسودگي  فرسوده شده

و ساييده شوند، هرگز حاضر نيستم به اندازهي استخوان اگر همه»:د«بيت ك هايم در اثر درد خرد  آزادگي» اهي منّت روزگار را تحمل كنمي پر

 پاسخ است.4نهيگز-25

و گزينه كند./ در نظر عاشق معشوق با ساير زيبارويان متفـاوت : كسي جز عاشق زيبايي معشوق را درك نمي4ي مفهوم مشترك بيت سؤال

 است.

 ها: مفهوم ساير گزينه

 : اغراق در وصف لطافت معشوق1ي گزينه

 تأثيرگذاري سخن عرفا:2ي گزينه

 هاي طبيعت : ترجيح زيبايي معشوق بر پديده3ي گزينه

و از اين نظر، مسـلّماً بـا بيـت سـؤال هر دو به ترجيح زيبايي معشوق بر ساير زيبايي4و1هاي دقت كنيم: در حقيقت گزينه ها اشاره دارند

و سطحي كه: تر دانست، تنها به اين دليل ساده را بايد مناسب1يهمتناسب هستند. اما با توجه به ظاهربيني هميشگي طراّحان، گزين انگارانه

و گزينه  ها برتر دانسته شده.، معشوق شاعر از ساير معشوق1ي در بيت سؤال
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زبان عربيزبان عربي
 پاسخ است.3نهيگز-26

ن«كلمات كليدي: »زيلهاأن نسمح، اصدقائنا، أن يطرحوا، مشاكل حياتهم، لعلّنا نستطيع، أن

 ها: رد ساير گزينه

مي» أن نسمح: اجازه دهيم« و منصوب به صورت التزامي در زبان فارسي ترجمه (رد گزينه فعل مضارع )2و1هاي شود

(زندگي« در»شان) مشاكل حياتهم: مشكلات زندگي خود (رد گزينه» حياتهم«، ضمير )4و1هاي بايد ترجمه شود.

 پاسخ است.2نهيگز-27

»لن يستطيع، أن يفرّ، هذه السنّة الإلهية، إن تدركها تفُز«كلمات كليدي:

 ها: رد ساير گزينه

مي به صورت آينده»لن«فعل مضارع منصوب با حرف» لن يستطيع: نخواهد توانست« (رد ساير گزينهي منفي ترجمه  ها) شود.

به» أن يفرّ: رهايي يابد« ميبه صورت»أن«فعل مضارع منصوب (رد گزينه مضارع التزامي ترجمه )1ي شود.

 پاسخ است.3نهيگز-28

»الظبّي، كأنّه، إنسان شاعر يدرك، يرقب«كلمات كليدي:

(رد گزينه» اين آهو«است، پس نيازي به ترجمه به صورت» هذا«ي اين كلمه بدون اسم اشاره» الظبّي: آهو« )4و1هاي نيست

او« و به معناي» كأنّ«،»كأنّه: گويي (مي» گويي«از حروف مشبهة بالفعل است )2و1هاي رد گزينهباشد.

 پاسخ است.4نهيگز-29

»زود، مخلوقاته، خصائص ممتازة، حتّي يستفيد«كلمات كليدي:

 ها: رد ساير گزينه

و داده«ترجمه شود. اما به معناي فعل ماضي است كه مي تواند به صورت ماضي نقلي نيز» زود: مجهز كرده، تجهيز كرده« » بخشيده

(رد گزينه نمي )3و1هاي باشد.

(رد گزينه»ه«ضمير» مخلوقاته: مخلوقاتش، آفريدگانش« )3و2هاي بايد ترجمه شود.

«خصائص ممتازة: خصوصياتي برجسته« (رد گزينه» خصائص»: و بايد به صورت جمع ترجمه شود )3و1هاي جمع مكسر است

 پاسخ است.4نهيگز-30

و به معناي» إعلم« و» بدان«فعل امر تو«به معناي» عملك«است مي» عمل تو، كار و نمي مفرد و نيز باشد تواند به صورت جمع بيايد

 بايد ترجمه شود.» صلاتك«در»كـ«ضمير 

 ترجمه: پس بدان كه هر چيزي از كار تو در گرو نماز تو است.

 است. پاسخ2نهيگز-31

و دنيا است«مفهوم اين عبارت  ارتباط مفهومي دارد.2ي كه با بيت گزينه» گذرا بودن روزگار

 ها:ي گزينه ترجمه

غنيمـت←مفهوم شـود. : عمرت را در روزهاي جواني غنيمت بشمار/ چه بسا كه آن اگر زياد شود با پيري كـم مـي1ي گزينه

 شمردن جواني

مي2ي ينهگز مي : روزگار را ديدم كه گوناگون و نه خوشحالي چرخد/ پس نه غم و←مفهوم ماند و شادي در دنيا چرخيدن غم

 گذرا بودن آن

 كم كردن آرزوها در دنيا←مفهومي عقل كوتاهي آرزو است. : آرزوها را در دنيا كوتاه كن تا موفّق شوي/ پس نشانه3ي گزينه

و خانواده تنها امانت4ي گزينه و مال و هيچ چاره: . اي نيست كه روزي امانت هايي هستند/ امانـت←مفهوم ها برگردانده شوند

 هاي دنياي نعمت بودن همه
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 پاسخ است.1نهيگز-32

مي« (رد گزينه» فعل مضارع+كان«در زبان عربي» ماضي+مي«ري معادل ماضي استمرا» كرد: كانت تفخر مباهات )3و2هاي است.

(رد گزينه» جاذبه«معادلي براي» جذب«،»ي خود: جاذبيتها جاذبه« )4و3هاي نيست

مي« ا» خنديدند: والطيّور تضحك در حالي كه پرندگان و فعل ان به صورت ماضي اسـتمراري آمـده سـت كـه اين جمله حاليه است

مي معادل آن در زبان عربي ساخت يك جمله (از نوع اسميه) بوده كه در آن فعل مضارع ي باشد، زيرا فعل قبل از اين جملهي حاليه

مي حاليه ماضي به كار رفته، پس فعل درون جمله (رد گزينهي حاليه اگر مضارع باشد به صورت ماضي استمراري ترجمه 2هاي شود

)4و

 پاسخ است.3نهيگز-33

آن» هشت«عدد» صفحاتىهشت صفحه: ثمان« (رد گزينهمي»ىثمان«از اعداد اصلي است، پس معادل )4ي باشد.

آن»سه«، اولاً عدد»سه صفحه: ثلاث صفحات« و معادل باشد، ثانياً از نظر جنس عكس معدود خودمي» ثلاث«از اعداد اصلي است

با مي (رد گزينهآيد. يعني اگر معدود مذكّر و اگر معدود مؤنث باشد، عدد مذكر است. )2و1هاي شد، عدد مؤنث است

ي درك مطلب: ترجمه ��

آن« (گروه) از (گروه) هستند، يك ميي آن چيزي نمي ها بسيار سخنور، نتيجه مردم سه (گروه) دوم و و شود به جز سخن گفتن گويد

(گروه) سوم غاف به دنبال گفتار عمل مي و ميآيد (گروه) لگير و كند مردم را با كار خود بدون اينكه صحبت كند قبل از رخ دادن آن

مي اول شبيه طبل توخالي هستند كه از آن فقط صدا خارج مي (گروه) دوم دست و او شود در حالي كه آنان بسيارند يابد به آنچه بـر

بهده كند آنچه را كه او انجام لازم است كه انجام بدهد پس روشن مي و منّت نده است (گـروه) جز اينكه او فخرفروش و گذار اسـت

و او ياري مي و كار همراه با سكوت را تـرجيح سوم وجودشان در ميان مردم اندك است خواهد براي اداي كارهايش با پنهان كاري

و ما به اينان نيازمنديم. پس بسيار ديـده مي (گروه) همان بهترين مردم هستند و اين و ايـم دهد افـرادي را كـه بـا گفتارهـاي زيبـا

مي وعده آن هاي فريبنده سخن مي گويند ولي مي ها بعد از مدتي رازشان فاش و دروغشان آشكار آن شود مي گردد يا بينيم كـه ها را

مي براي تحقق بخشيدن به وعده آن هايشان تلاش كارهايشان ها از ما توقع دارند كه سخن نگوييم مگر اينكه ما ستايشگر كنند ولي

»باشيم.

 پاسخ است.4نهيگز-34

 كار زيبا نزد گروه سوم اين است كه ما ...............

آن)1 و نه بدي نديده از آنمي)2 ايم. ها نه آزار مي بينيم كه و كوشش كار  كنند. ها با تلاش

آن)3 آن)4 هايشان مشاهده نكرديم. ها دروغي در وعده از  را بيشتر از آنچه كه توقع داريم، ميبينيم.ها چيزهايي از

كنند، يعني بيشتر از انتظـار مـردم كـاري توضيح: با توجه به متن ويژگي گروه سوم اين است كه مردم را با كارهايشان غافلگير مي

 دهند. انجام مي

 پاسخ است.2نهيگز-35

ي اشتباه كدام است؟ گزينه

 ها:ي گزينه ترجمه

و شديدتر است.)2 جماعت گروه اول است. منافق شبيه)1  خسارت جامعه از گروه دوم بيشتر

 گروه سوم از مردم توقعّ پاداشي ندارند، برخلاف گروه دوم)4ي بشري بيشترين تعداد هستند. گروه اول در جامعه)3

و كنند، اشـاره نشـده توضيح: در متن به اين موضوع كه كدام گروه به جامعه خسارت وارد مي و گـروه دوم تنهـا خودپسـند اسـت

 گذار هستند. منّت

 پاسخ است.2نهيگز-36

 هاي گروه سوم مناسب است؟ كدام گزينه براي ويژگي

 ها:ي گزينه ترجمه

 شود. اش محترم نمي شود، پس او در اين هنگام در زندگي : هر كس به خودش احترام نگذارد، مورد احترام واقع نمي1ي گزينه

و برق نمي2ي گزينه و صدايي قبل از اقدام آن به انجام كار ايجاد نمي : قبل از نزول باران رعد و هيچ سر  شود. زند

و رونق چهره3ي گزينه اش : از ناداني است كه نادان را بزرگ بداري/ براي زيبايي لباسش
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و متوسل به خدا باش/ عجله نكن، همانا كه ناتواني4ي گزينه  از عجله كردن است. : بسيار كار كن

و به اتمام رساندن كاري درباره كنند كه در اين گزينهي آن صحبت نمي توضيح: از ويژگي بارز گروه سوم اين است قبل از پرداختن

و برقي تشبيه شده مي به رعد  شنويم. اند كه فقط هنگام نزول باران صداي آن را

 پاسخ است.1نهيگز-37

 كدام است؟ترين مفهوم متن مناسب

 ها:ي گزينه ترجمه

 : زبان عمل گوياتر از زبان گفتار است.1ي گزينه

 گويي پرهيز از زياده←مفهوم كند. : حقارت انسان در زيادي سخنش است كه به آن توجه نمي2ي گزينه

و سكوت سلامتي/ پس هر گاه سخن گفتي قطعا3ًي گزينه  گويي پرهيز از زياده←مفهوم گو نباش زياده : خاموشي زينت است

و نسبم/ چه بسا كه اصل جوان آن چيزي است كه به دست آورده است. : هيچ4ي گزينه پرهيز از تفاخر←مفهوم گاه نگو اصل

و نسب  به اصل

 پاسخ است.3نهيگز-38

 صورت زير است: حركت گذاري كامل عبارت به

 بالكتمان ـه أمور علي قضاء يستعينُ هو النّاسِنَبي ـهوجود قليلٌ الثالثُ
خبرمبتداإليهمضاففيهمفعولإليهمضافمبتداخبرمبتدا

ي فعليه جمله

جار

و مجرور

وإليهمضافإليهمضاف جار

 مجرور

 ها: رد ساير گزينه

(مفع←: بين1ِي گزينه و منصوب)ولبينَ  فيه

(مضاف تنوين نمي←: قضاء2ي گزينه گيرد) قضاء 

و مرفوع است)←: قليل4ٍي گزينه (خبر  قليلٌ

 پاسخ است.3نهيگز-39

 حركت گذاري كامل عبارت به صورت زير است:

لا نتكلمّ مناّ يتوقّعونَو لكنَّهم هم مواعيد لتحقّقِيحاولونَ  مادحون نحن أن
فعل

و فاعل

جار

و مجرور

إليهمضاف

و مجرور

إليهمضاف

و محلاً مجرور

حرف مشبهة

و اسم بالفعل

 آن

و فاعل فعل

(خبر لكنّ)

جار

و مجرور

فعل مضارع

و منصوب

 فاعل

خبرمبتدا

 هم لأعمال
جار

و مجرور

إليهمضاف

 ها: رد ساير گزينه

و نمي» ونَ«ونَ: مادح←: مادحون1ٌي گزينه تواند تنوين بگيرد، چون بـا اعـراب فرعـي در اين كلمه علامت جمع مذكّر سالم است

 مرفوع شده است.» واو«

تحَقَّق2َي گزينه و اسم است كه مجرور به حرف جر←:  شده است.»لـ«تحقُّقِ: مصدر

و منصوب به حرف←: نتكلَّم4ي گزينه  ست.ا»أن«نتكلَّم: فعل مضارع

 پاسخ است.4نهيگز-40

 ها: رد ساير گزينه

(حركت ضمه رويىمبن←للمجهولى: مبن1ي گزينه ←المسـتتر» هـو«براي باب تفعيل است.)/ نائب فاعله ضـمير»يـ«للمعلوم

 المستتر»هو«فاعله

و مضاعف2ي گزينه و سالم: تشديد آن به خاطر باب←: صحيح  است.» تفعيل«صحيح

 من باب تفعيلىمزيد ثلاث←من باب تفعلى: مزيد ثلاث3ي ينهگز
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 پاسخ است.1نهيگز-41

ها رد ساير گزينه

 البارز»نا«فاعله ضمير←المستتر» أنا«الغير/ فاعله ضمير للمتكلّم مع←: للمتكلّم وحده2ي گزينه

 متعد←: لازم3ي گزينه

و أجوف4ي گزينه و ناقصمع←: معتلّ  تلّ

 پاسخ است.2نهيگز-42

 ها: رد ساير گزينه

و منصوب←: ممنوع من الصرف1ي گزينه و مرفوع بإعراب الفاعل←منصرف/ مستثني  مستثني مفرغّ

(صفة مشبهة)3ي گزينه لفعل←: مشتق و مرفوع بإعراب الفاعل←و مرفوع» يصدر«جامد/ فاعل  مستثني مفرغّ

م4ي گزينه و المستثني←فرد مؤنّث: (در مستثني مفرغّ، مستثني←» الطبل«منه مفرد مذكّر/ مستثني مفرغّ  منه نداريم) مستثني مفرغّ

 پاسخ است.2نهيگز-43

»دلو نائب فاعل آن به همراه صفتش بايد مرفوع با اعراب فرعي»و  باشد.» الف«فعل مجهول است

 انِولداه التوأم←ولديه التوأمينِ

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

(المتقّونَ: مبتدا مرفوع با اعراب فرعي : پرهيزكاران در جامعه1ي گزينه «واو«ي كنوني ما بسيارند و مرفوع با اعراب »: كثيرون»/ خبر

»)واو«فرعي 

(صامتينَ: خبر3ي گزينه )»ي«و منصوب با اعراب فرعي» كانوا«: در خلالِ درس معلم ساكت بودند.

مي4ي گزينه و مرفوع با اعراب فرعي : دو كودك آن مرد غريبه را (الطفلان: فاعل »)الف««بينند

 پاسخ است.3نهيگز-44

مي» إنّ«در اين عبارت خبر»ما«  باشد.و محلاً مرفوع

و مجرور/ مضاف»: الثقافة«و منصوب/» إنّ«إسم »: فهم«حرف مشبهة بالفعل/ »: إنّ« و مجـرور/ »: يةِالعرب«إليه خبـر »: مـا«صـفت

و مرفوع محلاً» إنّ«

 كند. ترجمه: همانا فهم فرهنگ عربي آن چيزي است كه در فهم زبان عربي به انسان كمك مي

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و مجرور مضاف»:ما:  اليه

كه شنبه به مركز شهر براي تهيه كارگزاران روزهاي پنج«ترجمه: ميي آنچه »روند. به آن نياز دارند،

«2ي گزينه و محلاً منصوب مفعول»:ما:  به

مي دانش«ترجمه: و تلاش در روزهاي هفته »آموزند، مطالعه مي كنند. آموزان كلاس آنچه را كه با هر فعاليت

«4ي گزينه و محلاً منصوب مفعول»:ما:  به

»آموزانش توزيع كرد. تصحيح كرده بود، براي دانشهاي امتحان معلّم آنچه را كه از ورقه«ترجمه:

 پاسخ است.1نهيگز-45

يبع« از» لم و أجوف است.» باع«فعل مضارع مجزوم و معتل

 ها را! ترجمه: صاحب مزرعه محصولاتش را نفروخت مگر مقداري از آن

 ها: بررسي ساير گزينه

 مثال است.» ودع«ي : ليودعوا: از ريشه3ي گزينه

»شان براي سفر علمي خداحافظي كنند. آموزان رفتند تا با خانواده اين دانش«ترجمه:

«2ي گزينه  مثال است.» وجب«ي از ريشه»: يجب:

 ترجمه: ما بايد فقط به پروردگارمان كه ما را آفريده، سجده كنيم.

«4ي گزينه  مثال است.» وجد«ي از ريشه»:تجَِد:

ر ترجمه: اگر پول ا در كوچه پيدا كردي، به دنبال صاحبش بگرد.هايي
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 پاسخ است.2نهيگز-46

ي پرسش: فعلي را مشخص كن كه امكان دارد از آن فعل مجهول ساخته شود. ترجمه

مي» أن يكتسبوا« و اينكه مفعول گرفته است، از اين فعل هـا ها چون فعل توانيم مجهول بسازيم، اما در ساير گزينه با توجه به ترجمه

 شوند. لازم هستند، مجهول نمي

و اخلاق را در زندگي  شان به دست بياورند. ترجمه: مؤمنان بايد علم

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

 تر بود. : از كارهاي بزرگش تعجب كردم، با وجود اينكه از نظر سنّي از ديگران كوچك1ي گزينه

گل : در باغ3ي گزينه ميهاي زيبايي است كه بينن ما  شوند. دگان با ديدنشان شاد

مي : اگر كمي صبر كند، به خواسته4ي گزينه  شود. اش در نهايت نزديك

»و از فعل» يقترب و فعلي لازم است  شود. هاي لازم، فعل مجهول ساخته نمي فعل مضارع از باب افتعال

 پاسخ است.2نهيگز-47

و مجرور يا ظرف باشد، خبر از و بهترين راه پيدا كردن خبر معناي عبارت نوع شبههر گاه خبر، جار  ها است. جمله است

 ها:ي گزينه ترجمه

گل1ي گزينه و مرفوع) بسيارها : در آن باغ بوي (كثيرةٌ: خبر مفرد  است.

(لكلّ: خبر مقدم شبه اي اسلوبي خاص در نوشتن نامه : هر نويسنده2ي گزينه و محلاً مرفوع/ هايش دارد. اسُلوب: مبتداي مؤخّر جمله

و مرفوع)

و مرفوع) واجبها آموزان توجه به درسي دانش : بر همه3ي گزينه (واجب: خبر مفرد  است.

مي : در تابستان لباس4ي گزينه و مجرور هاي ما به خاطر حرارت هوا به سرعت خشك (اين جمله فعليه است، چون بعد از جار شود.

و مجر و جار  ور بر فعل مقدم شده است.)فعل آمده است

 پاسخ است.3نهيگز-48

و منصوب است، زيرا در معناي خود مفعول» صباح« و»در«فيه و مجرور است. مضاف» اليوم«دارد  اليه

 ام در صبح امروز در سالن استقبال براي ديدار مادربزرگم جمع شدند. ترجمه: خانواده

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و منصوب مفعول»: أيام:  به

مي ترجمه: در هر سال روزهاي تعطيل را در پارك  گذرانيم. هاي عمومي واقع در خارج از شهر

«2ي گزينه و مجرور به تبعيت»: الباكر«مجرور به حرف جر/ »: الصباح:  صفت

ر مندانه كنيم كه در صبح زود بيدار شويم تا زندگي سعادت ترجمه: ما تلاش مي ا براي خود محقق كنيم.اي

«4ي گزينه :امو منصوب مفعول»: أي  به

 كند كه روزهاي فراغتش را با كارهاي مهم پر كند. ترجمه: هر يك از ما تلاش مي

 پاسخ است.4نهيگز-49

»هو محلاً مرفوع به تبعيت از موصوف جمله»: احب »زميلٌ«ي وصفيه

و مرفوع به تبعيت» يلٌزم«خبر مقدم محلاً مرفوع/»ىل« و مرفوع/ مجد: صفت  مبتداي مؤخّر

و ادبش بيشتر از تلاشش او را دوست دارم.  ترجمه: همكلاسي كوشايي دارم كه به خاطر راستگويي

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و مفعول»: أكونَ: و محلاً منصوب فعل مضارع منصوب  به

ب«ترجمه: »اشم مادامي كه عدل اساس دوستيمان استدوست دارم كه دوستت

«3ي گزينه (مجرور به حرف جر) جمله» ينتخب: و محلاً مجرور به تبعيت از موصوف فتي ي وصفيه

مي ترجمه: هيچ يأسي در زندگي براي جواني كه روش زندگي  كند، نيست. اش را خودش انتخاب

«2ي گزينه و محلاً منصوب» ليس«خبر »: أري:

ي معلّم تر از نامه اي انساني پرفايده : نديدم نامهترجمه
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 پاسخ است.1نهيگز-50

و منصوب است.»: أهلَ«  منادي مضاف

 ترجمه: اي اهل فضيلت، با اموالتان ببخشيد.

 ها: بررسي ساير گزينه

«3ي گزينه و محلاً منصوب مناداي نكره» طفلةُ: و مبني بر ضم ي مقصوده

 آتش بازي نكن، زيرا آن خطرناك است. ترجمه: اي كودك با

«2ي گزينه و محلاً منصوب مناداي نكره»:ىأ: و مبني بر ضم ي مقصوده

 ترجمه: اي شب، در تو چقدر از رازها نهفته است.

«4ي گزينه :و محلاً منصوب مناداي نكره»: جنود و مبني بر ضم ي مقصوده

 را بالا ببريد.هاي سرزمينتان ترجمه: اي سربازان، پرچم

و زندگي و زندگيدين دين

 پاسخ است.4نهيگز-51

مي سوره3و2خداوند در آيات و آنكه«،)الذيّ خلق فسوي الذيّ قدر فهدي(فرمايدي اعلي (خدايي) كه آفريد، سپس سامان بخشيد همان

مي)الذيّ خلق فسوي(از عبارت» گيري كرد، سپس هدايت نمود اندازه (خلق) مقدم بر سامان آفرينش پديده«شود كه: برداشت به ها بخشي

(فسوي) است »آنان

 پاسخ است.3نهيگز-52

مي«)ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون(عبارت مي سپس هنگامي كه شما را از زمين فرا بيانگر برپايي» شويد خواند، همه خارج

و نشانه ميهاي حكي رستاخيز است كه يكي از آيات  باشد. مانه بودن نظام آفرينش

و عبارت به پراكندگي انسان» ثم اذا انتم بشر تنتشرون«تذكر: عبارت از» فيحيي به الأرض بعد موتها«ها در زمين به زنده شدن زمين پـس

ي نزول باران اشاره دارد. خشكي آن، به وسيله

 پاسخ است.3نهيگز-53

و إنّ االله لمع المحسنينوالذّين جاهدوا(ي خداوند در آيه و مجاهده كننـد، قطعـاً بـه«)فينا لنهدينهّم سبلنا (راه) ما تلاش و كساني كه در

مي راه و همانا خدا با نيكوكاران است هاي خود هدايتشان وعده داده كه هر كس در راه خدا كه راه خوشبختي خودمـان اسـت، » كنيم

و در رسيدن به مقصد ياري كند. تلاش كند او را از امدادهاي غيبي خود بهره  مند سازد
 پاسخ است.1نهيگز-54

و مي گفتند: مي چه كسي اين استخوان«خداوند در پاسخ به كساني كه منكر معاد جسماني بودند » كند، در حالي كه پوسيده است؟ ها را زنده

 اين آيه بيانگر اثبات امكان معاد است.» بگو همان كسي آن را زنده مي كند كه نخستين بار آن را آفريد.«فرمايد: مي

و اگر به صورت4و3هاي ينهتذكر: آفرينش مجدد انسان كه در گز مي» آفرينش مجدد جسم«آمده، نادرست است  بود. بود، صحيح

 پاسخ است.2نهيگز-55

يع(ت عبارمربوط به كافران در عالم رستاخيز است.» حقّت كلمة العذاب علي الكافرين«عبارت و عشياًالنّار آل)رضون عليها غدواً مربوط به

و ساءت مصيراً(فرعون در جهنم برزخي است. عبارت  و)فأولئك مأواهم جهنّم و سرنوشت گناهكاران در اين عالم است مربوط به عالم برزخ

 مربوط به جايگاه پاكان در عالم برزخ است.)ادخلوا الجنةّ بما كنتم تعملون(عبارت 

 پاسخ است.2نهيگز-56

و حقيقت آن را دربردارد. از اين رو تمام اعمال انسان در قيامت تجسم مـيي عمل انسان به گونه نامه و حاضـر اي است كه خود عمل يابنـد

و از آيه مي دس»ي عمل مرا بخوانيد بياييد نامه«)هاؤم اقرءوا كتابيه(ي شوند. اين امر مربوط به نفخ صور دوم است ميبه  آيد.ت

و امامان، از شاهدان دادگاه عدل الهي هستند، آنان همچنين معيار سنجش اعمال ديگر انسان مي پيامبران باشند. اين امر مربوط به حضور ها

و گواهان« و الشهداء(ي از رويدادهاي نفخ صور دوم است كه از آيه» شاهدان و گواهان آورده مـي«)وجيء بالنبيين بـه»دشـونو پيامبران

 آيد. دست مي
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 پاسخ است.1نهيگز-57

آن آتش دوزخ حاصل عمل خود انسان و لذا از درون جان ي بـالاترين درجـه«فرموده اسـت:6ها شعله مي كشد. پيامبر اسلام ها است

و اگر چيزي از خدا مي خواهيد، فردوس را طلب كنيد (6بنابراين، پيامبر» بهشت، فردوس است يعني آنچه كـه بايـد مطلوب بهشتيان

ي بهشت است، اعلام فرموده است. مورد طلب آنان قرار گيرد) را فردوس كه بالاترين درجه

 پاسخ است.3نهيگز-58

و اگر محبت من در قلب شما قرار گرفته، شايسته است از دستورات من پيروي كنيد: خداوند مي قـل إن كنـتم(فرمايد اگر مرا دوست داريد

االله تحبون االله «)فاتبعونى يحببكم و علاقه: ي او عمـلي قلبي كند، اما بـرخلاف خواسـته چگونه ممكن است كسي به ديگري اظهار ارادت

مي اين سخن مربوط به پيروي از خداوند كه از نشانه» نمايد؟  باشد. هاي محبت به خدا يا توليّ است،

 پاسخ است.4نهيگز-59

به پوشش زن سبب مي بيشود كه زن و افراد و پاكي شناخته شود و هوس خود هستند، به خود اجازه عفاف به بندوبار كه اسير هوي ي تعرض

و از آيه» علت«او را ندهند. اين سخن مربوط به (بـه«)ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين(ي حجاب است اين كار از اين جهت بهتر است كـه

مي» رندعفاف) شناخته شوند تا مورد اذيت قرار نگي  شود. برداشت

 پاسخ است.4نهيگز-60

مي خداي جهان، آفريدگاري حكيم است، يعني هر موجودي را براي هدفي معين خلق مي و براي رسيدن به آن هدف، هدايت فرمايد، پس، كند

و همگاني در نظام خلقت است.  هدايت يك اصل عام

 پاسخ است.1نهيگز-61

مي سوره23ي خداوند در آيه و«فرمايد:ي بقره به شكاكان به حقانيت قرآن و إن كنتم فى ريبٍ مما نزلّنا علي عبدنا فأتوا بسورة مـن مثلـه

راي خويش نازل كرديم، پس سورهي آنچه بر بندهو اگر شك داريد درباره«)ادعوا شهدائكم من دون االله و شاهدان خود اي مانند آن بياوريد

و لن تفعلوا(عبارت»غير از خدا فراخوانيد مي)فإن لم تفعلوا و هرگـز هـم شما اين كار را تاكنون انجـام نـداده«فرمايد با بيان اينكه ايـد

 اي مانند قرآن است. بيانگر ناتواني هميشگي آنان از آوردن سوره» توانيد انجام دهيد نمي

 پاسخ است.2نهيگز-62

و بندگي6رسول خدا و مـاوراي در مسير قرب الهي به مرتبهبا انجام وظايف عبوديت اي از كمال نائل شد كه مي توانست عـالم غيـب

و به اذن الهي در عالم طبيعت تصرف نمايد. اين امر بيانگر ولايت معنوي ايشان مي هـاي ولايـت باشد. يكي از نمونـه طبيعت را مشاهده كند

و عم و تصرفّ در قلوب معنوي، هدايت بندگان خداست، نه از طريق آموزش معمولي و معنوي و الهامات روحي ومي، بلكه از طريق امداد غيبي

و عمل آنان بستگي دارد. ها از اين هدايت معنوي، به درجه مندي انسانو مانند آن. ميزان بهره ي ايمان

 پاسخ است.4نهيگز-63

و گسترش سرزمين اسلامي، ظهور فرقه و انديشه با گذشت زمان و مشكلات پيچيده هاي مختلف، ها ي اجتماعي، اقتصـادي، پيدايش مسائل

و رهبري كه جامعه و فرهنگي، نياز به امام و عدالت هدايت كند، همچنان وجود دارد: سياسي و«ي اسلامي را به سوي رستگاري نياز به امامت

ع6به همين جهت ضروري است كه پس از پيامبر اسلام».ي زمان رهبري در گستره هاي از جانب خداوند مسئوليت» امام«نوان كساني به

و راه پيامبر را ادامه دهند:  »الهي بودن امامت به دليل لزوم تعيين امام از جانب خدا«ايشان را به انجام برسانند

 پاسخ است.1نهيگز-64

مي6مندي مردم جهان به پيامبر اكرمي با عمل، سبب علاقه شيعه و جايگو اهل بيت ايشان و اه تشيع را در جهـان، بـالا مـي شود بـرد

مي شيعه و سبب تضعيف موقعيت تشيع و ايـن خـود گنـاه بزرگـي محسـوبي بدون عمل دوري مردم به آن بزرگواران را در پي دارد شود

و«فرمايد:مي7گردد. از اين رو امام صادق مي لا تكونوا علينا شيناً: زينت خاندان ما باشيد و و عيب ما نباشيد. مايه كونوا لنا زيناً »ي زشتي

 پاسخ است.4نهيگز-65

بيانگر آن است كه مـزد رسـالت پيـامبر» ام، براي خودتان است بگو هر مزدي كه از شما خواسته«)قل ما سألتكم من اجر فهو لكم(عبارت

 بريم.ميپي»ت خويشسود مزدخواهي پيامبر در برابر رسال«به نفع خود مردم است. از اين عبارت، به مفهوم6

 پاسخ است.4نهيگز-66
و ياران امام لازم است، احساس نياز جهاني به كمك الهي، نااميدي از مكتب(عج)آنچه براي ظهور امام عصر و امادگي لازم پيروان هاي غيرالهي

و از اين امور جز خداوند، كس ديگري آگاهي ندارد.  براي همكاري با ايشان است
 پاسخ است.2نهيگز-67

و من تاب معك(ي از آيه » انـد اي، همچنين آنان كه بـا تـو بـه خـدا روي اورده پايداري كن همان طور كه فرمان يافته«)فاستقم كما امرت
و پايداري مردم مفهوم مي گردد، زيرا ابتدا به رهبر مي رو استقامت (كساني كـه بـا رهبـر بـه خـدا و سپس به مردم ي فرمايد استقامت كن

مي آورده مردم مسئوليت دارند براي اجراي قـوانين اسـلام، پيشـرفت«فرمايد كه آنان نيز بايد استقامت كنند. اين سخن مفهوم عبارت اند)
و دست از حق و مردم از خود پايداري نشان دهند و ناكام گذاشتن دشمنان خدا  باشد.مي» طلبي خود برندارند جامعه
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 پاسخ است.1نهيگز-68
و پاسداري از نعمت آزادگي» خدا تو را آزاد آفريده است«)قد جعلك االله حراًّ(توجه به عبارت با خداوند به انسان نعمت آزادگي اعطا فرموده

لا تكن عبد غيرك:«اند: فرموده7اعطا شده از سوي خداوند، در گرو نفي بندگي جز خدا است، زيرا با توجه به ابتداي اين حديث، امام علي 
»نباش» مثل خودت«ي ديگري بنده

 پاسخ است.3نهيگز-69
مي معرفت به خداوند، زماني ميوه يي ايمان قلبي برسدو در قلب تثبيت شـود. ريشـهي شناخت ذهني به مرحله دهد كه از مرحلهي خود را

و بت د پرستي جديد آن است كه برخي از انسان شرك و سـتورات آن را در مـتن زنـدگي خـود وارد ها در عين قبول داشتن خداوند، ديـن
مي نمي و نفساني خود را اصل قرار و تمايلات دنيايي  دهند. كنند

 پاسخ است.3نهيگز-70
و يأس او از فرد بااخلاص است. آيه اولين ثمره من(يي شريفهي اخلاص، عدم نفوذ شيطان در انسان و الفحشاء إنهّ كذلك لنصرف عنه السوء

مي)مخلصينعبادنا ال  باشد. حاكي از آن
 پاسخ است.2نهيگز-71

و نقشه و پياده كردن آن، يعني به انجام رساندن و اجرا و زماني آن كه همان تقدير است و موقعيت مكاني ي جهان، يعني حدود، اندازه، ويژگي
(تقدير) پيام آيه ايجاد كردن كه همان قضا مي و الارض أن تزولاانّ االله يمس(ي باشد. مفهوم نخست باشد. يعني جهان تحتمي)ك السماوات

و نظم آن را نگه مي و او فرموده كه خودش اين جهان و اين يك تقدير قابل اعتماد است. مديريت خداوند است  دارد
 پاسخ است.1نهيگز-72

و هدايت الهي به دنبال)والذّين جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا(ي آيه و مجاهدت اشاره دارد، بيانگر سنّت توفيق الهي است. كه به نصرت تلاش
و باتقوا اشـاره دارد، كه به گشايش درهاي رحمت الهي به روي جامعه)و لو أن اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات...(ي آيه ي مؤمن

و بيانگر سنّت توفيق الهي است، زيرا فقط در مورد بندگان حق و خداوند نيز آنان را به طـور خـاص گرا آمده كه دو و تقوا را دارند صف ايمان
آن امداد مي و بركات خويش را به مي كند  دارد. ها ارزاني

 پاسخ است.2نهيگز-73
و اختيار خود، راه حق يا باطل را برگزيند، شرايطي براي او فـراهم مـي«اين مطلب كه: در شـود تـا سنت الهي، اين است كه هر كس با اراده

و سرشت خود را آشكار كند. و آيه» مسيري كه در پيش گرفته، به پيش رود و هؤلاء من عطاء(ي ناظر بر سنت امداد الهي است كلّا نمد هؤلاء
و ما كان عطاء ربك محظوراً مي)ربك  باشد. بيانگر اين سنّت

 پاسخ است.3نهيگز-74
و آمرزش الهي به انسان، همان توب و بازگشت از گناه به سـوي فرمـانبرداري همـانهبازگشت لطف (مورد پرستش) است ي خداوند يا معبود

(بنده) است. مفهوم دوم يعني توبهي انسان توبه توبه له«كار از حديثي انسان توبه كار يا عبد لا ذنب مي» التّائب من الدنب كمن  آيد. به دست
 پاسخ است.3گزينه-75

پي از برنامه و تربيت انسان6امبر اكرمهاي مهم و محل، تبيين جايگاه خانواده به عنوان كانون رشد و پاكدامني هاي بافضيلت، حافظ عفاف
و ارزش و مودت بود. احياي منزلت زن مي دوستي و من آياته أن خلق لكم من انفسكم(ي رفت. آيه هاي اصيل او از عناصر اين برنامه به شمار

حـاكي از ايـن امـر» هاي اوست كه از جنس خودتان براي شما همسراني آفريد تا با ايشان آرامـش يابيـدو از نشانه«)ازواجاً لتسكنوا اليها
 باشد. مي

زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.4نهيگز-76

 اگرچه سعي كرديم مانع او شويم اما او به صحبت كردن ادامه داد.
ن ي گرامري بلد باشيد: كتهتوضيح: براي پاسخ دادن به اين سؤال، بايد دو

(به معني اگرچه، گرچه) براي نشان دادن تضاد غير منتظره بين دو جمله بـه even thoughو although ،though) حروف ربط تضاد1
 روند. كار مي

(فعل keep on) بعد از فعل2  رود. دار) به كار ميing(ادامه دادن به) اسم مصدر
. است پاسخ2نهيگز-77

آن ها شسته نشده وز ظرفهن  ها را بشوييد؟ اند، ممكن است لطفاً
 توضيح:

مي wash) فعل1 و بعد از آن مفعول مي متعدي است كند. آيد. با توجه به اينكه بعد از جاي خالي، مفعول نيامده، جمله ساختار مجهول پيدا
ي مجهول رفته است) به ابتداي جمله (the dishes)(در اصل، مفعول 

مي yet) قيد2 (ماضي نقلي) به كار و با زمان حال كامل + has/ have (not)"رود been + pp" .فعل مجهول در زمان ماضي نقلي است 
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. است پاسخ3نهيگز-78

مي درصد آب شيرين كره70ي خيلي بزرگي كه حاوي پهنه قطب جنوب توسط يخ  باشد، پوشيده شده است.ي زمين

و (جملهتوضيح: در عبارت ميي وصفي كوتاه شده)، معمولاً يكي از دو گزينه واره صفي  تواند صحيح باشد:ي زير

(ing) فعل1 (قسمت سوم فعل) pp)2ي فعل) شكل ساده+ ingدار

 (containing)دار ingاسـت، فعـل (contain)، فاعل فعل عبارت وصـفي (a huge ice cap)با توجه به اينكه اسم قبل از جاي خالي

 درست است.

و تبديل به عبارت وصفي به صورت زير بوده است: واره بيشتر بدانيد: در واقع جمله ي وصفي ساختاري معلوم داشته كه قبل از كوتاه شدن

⇒which/ that contains 70 percent of the earth's fresh water… ahuge ice cap  
ي وصفي واره جمله

ning 70 percent of the earth's fresh watercontai… ahuge ice cap  
 عبارت وصفي

 پاسخ است.4نهيگز-79

ميي سنگين را از دو رديف پله كند. من نبايد ديروز آن جعبه كمرم درد مي  بردم. ها بالا

+ should not have"توضيح: ساختار pp " مي ميرود كه نبايستي انج براي بيان عملي در گذشته به كار  شده، ولي انجام شده است. ام

. است پاسخ1نهيگز-80

مي اش بحثي در مورد شيوه مقاله  باشد. هاي استفاده شده در تحقيق

و گفتگو)1  مشاهده)4 رقابت، مقايسه)3 دستورالعمل)2 بحث

. است پاسخ1نهيگز-81

ي نهايي دادند. داورها امتيازهاي مساوي به هر دو بازيكن مرحله

 اجرا كردن، انجام دادن)4 كنترل كردن)3 رفتار كردن)2 اعطا كردن، دادن)1

. است پاسخ3نهيگز-82

 آوري ماليات را تغيير دهيم.ي جمع ما بايد شيوه

 بيان، اظهار، جمله)4 شيوه، روش، مكانيسم)3 درگيري، شركت)2 تمرين)1

. است پاسخ1نهيگز-83

ميخلبان بيشتر روي پرو و خيلي كم صحبت  كرد. از متمركز شده بود

 انتقال دادن)2 متمركز شدن، حواس خود را جمع كردن)1

 تجربه كردن)4 حواسِ ... را پرت كردن)3

 توضيح:

 concentrate onحواس خود را جمعِ... كردن، متمركز شدن روي:

. است پاسخ2نهيگز-84

خ  واهرم هيچ حركتي در پاي راستش نداشت.براي مدتي طولاني بعد از تصادف،

 حركت)2 انتظار، توقع)1

 حال، حوصله)4(دست يا پا) دراز كردن، كشيدن)3

. است پاسخ4نهيگز-85

 ام. ها انجام دادن آن كار به دست آوردهي مفيدي از سال من تجربه

 به دست آورن، كسب كردن)4 كردن راهنمايي كردن، هدايت)3 حدس زدن)2 تضمين كردن، ضمانت كردن)1

. است پاسخ3نهيگز-86

 خواهم جواب فوري به خواستگاريم داشته باشم. من مي

بي)3 منعكس شده)2 آسوده، آرام)1  قبلي، سابق)4 درنگ فوري،

. است پاسخ2نهيگز-87

 گشت بوديم. ما مشتاقانه منتظر پدرم كه از مكه برمي

 مشتاقانه، با نگراني، با دلواپسي)2 ي، روانبه آرامي، به نرم)1

 الزاماً، لزوماً)4 شخصاً، به طور شخصي)3
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شناسي بررسي شـد. پرفسـور شوند، اخيراً توسط يك استاد روان دليل اينكه چرا برخي از دانشجويانِ خيلي خوب اغلب در امتحانات رد مي

از تحقيقآيريس فودور يك او دادن دانشجويان قبل از امتحان در مورد اضطراب تعدادي در اظهار داشتانجام داد. كه بسياري از دانشجويان

آن امتحانات مردود مي مي خيليها شوند، چون كه و نمي مضطرب آن علاوه بر اينتوانند فكر كنند. شوند اند، اما ها سخت درس خوانده اگر چه

آن از هر چه در امتحان است مي كهه ترسند. بنابراين مي شوند هر چيزي را كه خواندهمي مضطربايي  كنند. اند فراموش

. است پاسخ1نهيگز-88

 شيوه، روال)4 تربيت، تعليم)3 حالت بدن)2 تحقيق)1

. است پاسخ3نهيگز-89

 به صدا آمدن، به هم خوردن)2 افزايش دادن، بهبود بخشيدن)1

 ندازه گرفتنا)4 بيان كردن، اظهار داشتن، گفتن)3

. است پاسخ4نهيگز-90

بي)4 دقيقاً)3 به جاي يكديگر)2 با ملايمت، به نرمي)1  نهايت خيلي، بسيار،

. است پاسخ4نهيگز-91

 علاوه بر اين، گذشته از اين)4 كه آيا)3 چون، زيرا)2 با اين همه، با اين حال)1

. است پاسخ3نهيگز-92

 ربط، نامربوطبي)4 عصبي، مضطرب، نگران)3 ايده، به درد نخورفبي)2 روستايي)1

(100حدود-دلتاي برهماپوترا-هاي رود گنگي يكي از كانال داكا، پايتخت بنگلادش، در كرانه مايل) از دريا واقع شده است. اين60كيلومتر

گي رودخانه هاي متفاوتي درباره شهر به داكا نيز معروف است. مقاله و برهماپوترا وجود دارد.هاي  نگ

زيـب در سـالي مغول در قرن هفدهم است. كمپ لال باغ توسط پسر امپراطور اورنـگ داكا شهري باستاني با بناهاي تاريخي بسيار از دوره

از 1684 از 700شروع شد. در انجا بيش به مسجد وجود دارد، توسـط گردد. يك كليسـاي مسـيحي برمي 1456جمله مسجدي كه ساختش

و توجه بازرگانان انگليسي، 1677هيئت مبلغين مذهبي پرتغالي در سال و مركز بزرگ بازرگاني بود ساخته شد موقعي كه داكا پايتخت بنگال

و هلندي را جلب مي  كرد. فرانسوي

و نوزدهم داكا اعتبارش را از دست داد، چون كه تجارت اصلي (ن اش يعني پارچه در قرن هجدهم ي نخي لطيف) تضعيف وعي پارچهي موسلين

و شهر ديگري پايتخت شد. در سال و در سال 1905شد كه 1947براي مدتي پايتخت بنگال شرقي شد پايتخت شرقي پاكستان شد. هنگامي

و استقلالش را به عنوان بنگلادش اعلام كرد، داكا يكي از اولين مكان 1971پاكستان شرقي در سال توسـط ارتـش هايي بود كـه تجزيه شد

و يكي از آخرين مكان  هايي بود كه توسط آن تسليم گرديد. پاكستان اشغال شد

و چند هتل دارد. بسياري از ساختمان اين پايتخت ساختمان هاي هاي مدرن زيبايي، از جمله يك دانشگاه، تعداد زيادي مدرسه، يك فرودگاه

تا ند. يك منطقها جديد اطراف رامنا كه يك پارك بزرگ است، گرد هم آمده (16ي صنعتي ي نارايانگـانج مايل) تا بنـدر رودخانـه10كيلومتر

و شهري است كه هميشه براي صنايع روستايي  اش مورد توجه بوده است. امتداد دارد. داكا مركز صنعتي بنگلادش

. است پاسخ4نهيگز-93

 بهترين عنوان براي اين متن چيست؟

 شناسي داكا موقعيت زمين)2ي سياسي داكا تاريخچه)1

و نوزدهم)3 ي داكا از گذشته تا حال تاريخچه)4 داكا درقرن هجدهم

. است پاسخ2نهيگز-94
؟نيستكدام جمله در مورد اين متن درست

 داكا شهري باستاني با تعداد زيادي بناهاي تاريخي قرن هفدهم است.)1
 زيب آغاز شد. طور اورنگتوسط امپرا 1684كمپ لال باغ در سال)2
از)3  مسجد وجود دارد، از جمله مسجدي كه در قرن پانزدهم ساخته شد. 700در آنجا بيش
 ها موقعي كه داكا از لحاظ اقتصادي اعتبار داشت ساخته شد. كليساي مسيحي توسط پرتغالي)4

. است پاسخ1نهيگز-95
 ....اش مورد توجه بوده است.طبق متن، شهر داكا هميشه به خاطر ...........

و هتل)4 تعداد زيادي مدارس)3 هاي مدرن ساختمان)2 صنايع دستي، صنايع روستايي)1 ها فرودگاه
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. است پاسخ1نهيگز-96
و نوزدهم چه اتفاقي براي داكا افتاد؟ در قرن  هاي هجدهم

ب)2 اش در تجارت شكست خورد. كالاي اصلي)1 شدبراي مدتي پايتخت  نگال شرقي
و مركز بزرگ بازرگاني بود.)3 و هلندي را جلب كرد.)4 پايتخت بنگال  توجه بازرگانان انگليسي، فرانسوي

و افرادي كه در مرحله بدون شك افراد بسياري هستند كه يا به خاطر نداشتن فرصت يا به اختيار خودشان به دانشگاه نرفته از اند ي معينـي
ك زندگي مي مبود در تحصيلاتشان تأسف خوردهشان از اين (فقـط) تعـداد انـدكي از ايـن افـراد اند. در اين مرحله، حتي اگر خواستند هـم

آن مي اي، مردم در حال حاضـر توانستند مرخصي كاري داشته باشند. با گشايش دانشگاه مكاتبه ها نمي توانستند به دانشگاه بروند، چون كه
به ها به طور خاص طراحي شده د، چون كه دورهتوانند مدرك دانشگاهي بگيرن مي اند تا اينكه بتوانيد در خانه درس بخوانيد. با وجود اين، بايد

ميي شما شامل دو برنامه راديو يا تلويزيون دسترسي داشته باشيد، چون كه بخشي از دوره آني هفتگي از باشد. يكي از و ديگري ها از راديو
هر تلويزيون پخش مي و ميشود يي جديد به اندازه كشد. دانشگاه جديد براي اثبات موفقيتش به عنوان پروژه كدام بيستو پنج دقيقه طول

تـري از مـردم نسـبت بـه كافي فعاليت طولاني نداشته است، اما واضح است كه آن، فرصت تحصيلات دانشگاهي را براي گروه بسيار وسيع
ميا تعدادي كه تا به حال آن را دريافت كرده  آورد. ند، فراهم

. است پاسخ1نهيگز-97
. طبق اين متن، اكثر افرادي كه به دانشگاه نرفته  اند ..............

مي)1 مي آرزو  اند خوشحال هستند كه به دانشگاه نرفته)2 رفتند كنند كه به دانشگاه
 علاقه پيدا كنند نتوانستند براي رفتن به دانشگاه)4 فرصت پيدا كردن كار را داشتند)3

. است پاسخ4نهيگز-98
آن طبق اين متن، دانشگاه مكاتبه . اي فرصتي است براي  هايي كه ...............

 دوست ندارند در دانشگاه درس بخوانند)2 هاي تلويزيوني تماشا كنند دوست دارند برنامه)1
 خواهند به دانشگاه بروند، اما وقتي براي انجام آن كار ندارندمي)4 هستنداند، اما هنوز بيكار شان را به اتمام رسانده دانشگاه)3

. است پاسخ4نهيگز-99
. طبق اين متن، دانشگاه مكاتبه  اي ...............

 تاكنون دانشجويان زيادي نداشته است.)1
.پذير نيست هايشان بيرون بروند، امكان خواهند از خانه براي افرادي كه نمي)2
 هاي ديگر است. ثابت كرده است كه مفيدتر از دانشگاه)3
ي تاريخي طولاني ندارد، اما قطعاً مزيت فراهم كردن آموزش براي افراد بيشتر را دارد. سابقه)4

. است پاسخ3نهيگز-100
را آميز، ريسك، خطر) نزديك به انتهاي متن، نزديك(كار مخاطره "venture"ي كلمه  دارد. "project"به ترين معني

و دست)2 الگو، طرح)1  ژست، حركت سر
 راهنما)4 پروژه، طرح تحقيقاتي، تحقيق)3
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رياضياترياضيات
 پاسخ است.1نهيگز-101

2yنكته: براي آنكه تابع ax bx c= +  بايد: نگذردي اول مختصات از ناحيه+

0aعددي نامثبت باشد، يعني2xاولاً: ضريب (توجه داشته باشيد كه به ازاي≥ .0a خط، ضابطه= yي تابع مربوط به bx c= خواهـد+
كهي اول مختصات نمي شد كه در صورتي از ناحيه 0bگذرد 0cو≥  باشد.)≥

∆0ثانياً: اگر به باشد، آن≥ (با توجه 0aگاه ي اول نخواهد گذشت. ) نمودار تابع به طور قطع از ناحيه>
∆0ثالثاً: اگر بهي متمايز خواهد گاه تابع دو ريشه باشد، آن< (با توجه و 0aداشت گذرد كه هر دو ريشهي اول نمي ) در صورتي از ناحيه>

و لذا بايد دو شرط روبه رو برقرار باشد:  نامثبت باشند

1 2 0cx x
a

⋅ = 1و≤ 2 0bx x
a
−

+ = <

23ي فوق، براي تابع با توجه به نكته 1y (a )x ax= − +  گذرد، خواهيم داشت:ي اول مختصات نمي كه از ناحيه−
3 0 3a a− ≤ ⇒ ≤)1

3توجه: به ازاي 0a − 3a، يعني= خط، ضابطه= 3ي تابع مربوط به 1y x= مخ خواهد بود كه از ناحيه− ميي اول  گذرد، پس: تصات
3 (1)a <

2 20 4 3 1 4 12 0 6 2 0 6 2 (2)a (a )( ) a a (a )(a ) a∆ ≤ ⇒ − − − = + − ≤ ⇒ + − ≤ ⇒ − ≤ ≤ )2

ــتراك  اش

0 6 2 0

0 0 6 (3)
3

10 0
3

: (a ) (a ) (I)
b a: (II) a

a a
c : (III)
a a


∆ > + − >

− − < < → < − −
 −

≥ ≥ −

)3

) (2([) اشتراك1جواب آخر: 1←])3) اجتماع
2

3 6 2 6 2
a

(a ) [( a ) (a )] a
≤

< − ≤ ≤ < − = ≤∩ ∪�����������

 پاسخ است.4نهيگز-102

yي تابع دامنه xf (x)=0به ازايxf (x)  آيد. به دست مي≤
4ي در بازهfبا توجه به نمودار تابع 2[ ,  داريم:−[

 پاسخ است.1نهيگز-103

1 2 (*)
2 2

Sin( ) Cos
y aSin ( bx) aSin( bx) aCos( bx)

π
+ α = α

π
= π + = + π π 

 با توجه به شكل داريم:

(*)

(*)

(1) 2 2
0

2(2) 3 3 5 2 5 6 2 2 1

y a
x

T / ( / ) T b
b


= → = =


π = − − = ⇒ = → = ⇒ = ±

 π
2aپس b⋅ = 2a، كه فقط± b⋅  ها وجود دارد. در گزينه=

 پاسخ است.2نهيگز-104

مي منطقه3ي كشوري، منطقه6ابتدا از بين بهي مختلف انتخاب كنيم كه
6

20
3
 

= 
 

مي  از حالت صورت ي منطقه3گيرد. سپس از هر كدام

مي حالت، دانش15ه، به انتخاب شد  نظر برابر است با: كنيم. در نتيجه تعداد حالات انتخاب مورد آموزي انتخاب

�
3

300 225

6
15 20 15 15 15 67500

3
 

× = × × × = 
 

���

4 3 0 1 2

3 0 1 2y
x

D [ , ] [ , ]f (x)
xf (x)

− −
− − + +

⇒ = −
+ − − +
− + − +

�
∪� � �

� � � �

y

2

3 5/ x

2−

2 5/

3 T

2 3�

I

III

II

6−
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 پاسخ است.3نهيگز-105
 راه حل اول:

2

3 3
2 22 3 4 0

4
2

2

b ( )
ax x

c
a

− − −
α + β = = =− − = ⇒  −α ⋅β = = = −


1نظر عبارتند از:ي مورد هاي معادله ريشه 1′α = +
α

1و 1′β = +
β

، پس:

3
1 1 521 1 2 2

2 4
1 1 1 1 3 11 1 1 1

2 4 4

S

P ( )( ) ( )

α +β′ ′= α +β = + + + = + = + =
α β α ⋅β −

α +β − − −′ ′= α β = + + = + + = + + =
α β α ⋅β α ⋅β

 

42 2 25 10 0 4 5 1 0
4 4

x Sx P x x x x×− + = ⇒ − − = → − − =

را هاي معادله راه حل دوم: اگر ريشه 1ي جديد به صورت هاي معادله فرض كنيم، ريشهxي داده شده 1y x=  خواهد بود. بنابراين داريم:+

1 11
1

y x
x y

= + ⇒ =
−

2 2 2 21 12 3 4 0 2 3 4 0 2 3 1 4 1 0 4 5 1 0
1 1

x x ( ) ( ) (y ) (y ) y y
y y

− − = ⇒ − − = ⇒ − − − − = ⇒ − − =
− −

 

 پاسخ است.4نهيگز-106
 داريم:xبا تعيين علامت

02

02

0 4 2 5 6 5 0 1 5 (1)

0 4 2 5 2 5 0 1 6 1 6 1 6 (2)

x

x
x : (x )x x x x x

x : (x )( x) x x x (x ) (x ) x

≥

<

 ≥ − < − ⇒ − + < → < <

 < − − < − ⇒ − − > ⇒ < − > + → < − ∪
(1) (2) 1 6 1 5:( , ) ( , )−∞ −∪ ∪

 پاسخ است.3نهيگز-107
yبا در نظر داشتن f (x)=:داريم 

2 2 2 2

32 3
2

3 38 22 20 8 22 20 2 6 9 11 3 20 2 5 (*)
2 2

yy x x

y yg (y) x x ( ) ( ) (y y ) (y ) g (y) y y

− = + ⇒ =
 − − = + + = + + = − + + − + ⇒ = − +


(*) 2 22 3 2 2 5 3 4 2 13f (x) x f (g(x)) ( x x ) x x= + → = − + + = − +
 پاسخ است.4نهيگز-108

1fوfدانيم كه دو تابع مي yنسبت به− x=متقارن هستند. با توجه به شكل، نمـودار

21fتابع  (x) (x )= )1ي با دامنه + , )− + yبالاي خط∞ x=و هيچ نقطـه ي قرار دارد

1fوfتقاطعي با آن ندارد، پس دو تابع ي تقاطعي ندارند. هيچ نقطه−

 پاسخ است.3نهيگز-109
ميي مثلثاتي روبه نظر از دو رابطهي مثلثاتي مورد براي حل معادله  كنيم: رو استفاده

2 (1)
4

2 2 (2)
12 2 2
2

Sinx Cos x Sin(x )

Sin xCos x Sin x

Sinx Cosx Sin x Cosx Sinx Cosx (Sinx Cos x)

π + = +

 =

= + ⇒ = +

 

(1) , (2)
2 2 2

4 42
4 22 2

4 3 4

x k (x ) x k
Sin x Sin(x )

kx k (x ) x

π π = π + + ⇒ = π +π → = + ⇒  π π π = π + π − + ⇒ = +


2اجتماع دو جواب به دست آمده عبارت است از:
3 4
kx ; kπ π

= + ∈	

x

y

1f −

y x=
f (x)

1

1−
1

1−
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 پاسخ است.2نهيگز-110

1براي به دست آوردن حاصل عبارت 2 1 2 1A tan x x Sin (x x )− −= + + +  كنيم: به موارد زير توجه مي+

12 2 2
2 2

1 2 2
0 1 1 1 1 0

1 1 1 1

x x x x x x x x x x
Sin (x x ) x x

+

−

 + → + ≥ → + + ≥ ⇒ + + = ⇒ + =
 + + → − ≤ + + ≤

م:در نتيجه داري

1 2 1 2 1 11 0 1 0
2 2

A tan x x Sin (x x ) tan ( ) Sin ( )− − − − π π
− + + + + = + = + =

 پاسخ است.2نهيگز-111

2دانيم مي
4 2

Cos(x ) (Cos x Sin x)π
+ = در؛ براي به دست آوردن حد مورد− و مخرج كسر را در مـزدوج صـورت، يعنـي نظر، صورت

Cos x Sin x+كنيم: ضرب مي 

4 4

2
2

2
x x

( Cos x Sin xCosx Sin x Cos x Sinx
A lim lim

Cos x Sinx(Cosx Sin x)
π π

→ →

−− +
= × =

+
−

)
( Cosx Sin x−

2

22
2

) ( Cosx Sin x )
=

+

1
4

4 4
2 2 1 12 2

42 2 2
aA a

−
×

⇒ = = = = ⇒ = −

 پاسخ است.1نهيگز-112

1xي در نقطهfعبارت داده شده، مشتق تابع = 3است. با توجه به اينكه− 22 1 7f (x) (x )(x ) x x= − +  داريم:−

3 2 3 2
1 1 1

3

1 1 1 2 1 7 01 2 7
1 1

3 8 6

h x x x

f ( h) f ( ) f (x) f ( ) (x )(x ) x xlim f ( ) lim lim lim (x ) x x
h x x

( )

→ →− →− →−

− + − − − − − + − −′= − = = = − −
+ +

= − = −

�

.پاسخ است2نهيگز-113

2yبا رسم نمودارهاي توابع x=1وy x= ميf، نمودار تابع+  كنيم. را رسم

آيـد. مختصـات به دسـت مـيAي به ازاي عرض نقطهfنيمم تابع مطابق شكل، مي

 عبارت است از:Aي نقطه

2 1 1 22 1
1 3 3 3

y x
A : x x x A ( , )

y x
= −

⇒ − = + ⇒ = − ⇒ = −
= +

2پس
3

min(f ) =.

 پاسخ است.1گزينه-114

→xبه ازاي π1داريم 0( Cos x)+ 21چنين؛ هم→ 2 2Cos x Sin x− ، پس:=

2
11 1 1

1 2 1 2x x t x

( CosxSin( Cosx) Sin ( Cos x) Cos x Sin tlim lim lim lim
Cos x Cos x tSin x→π →π → →π

++ + +
= × = ×

− + � 2 1
)

( Cos x+
1 11

2 1 1 41
( )

( ( ))) ( Cos x)
= × =

− −−

.پاسخ است4نهيگز-115

1 1
1

0 0 1
; x ; x

f (x) x x g (x) g (x)
; x ; x

− ∉ − ∉ 
= + − = ⇒ = ⇒ = −         ∈ − ∈ 

	 	
	 	

 دانيم : مي

1g(x)تابع ثابت = 4ي روي بازه− 4,−  و هيچ نقطه ي ناپيوستگي ندارد. پيوسته است

.پاسخ است4نهيگز-116
2 2 3 30x x x x≥ ⇒ − ≥  دانيم : مي−
3 32 3 3 0 0 (*)f (x) x x x x x x x f (x)= + − ≥ + − = − = ⇒ ≥ 

0xبه ازاي 0داريم= 0f ( ) مينتي(*)، پس با توجه به=  برابر صفر است.fگيريم كه كمترين مقدار تابع جه

A

y

x1−
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 پاسخ است.2نهيگز-117

1xي را در نقطهfهاي خود پيوسته است، پس فقط پيوستگي تابع روي هر يك از ضابطهfي خود پيوسته باشد. تابع بايد روي دامنهfاولاً: =

 كنيم، داريم: بررسي مي

1 1
1 2 (1)

x x
lim f (x) lim f (x) f ( ) a b

− +→ →
= = ⇒ + = 

fثانياً: تابع  آوريم: را به دست مي′

2
3 3 11

4 12 4 3 1
4 3

ax b ; xax bx ; xf (x) f (x)
; xx ; x

x

 + < + <  ′= ⇒ = 
>− ≥  −

fهاي هر يك از ضابطه (بررسي كنيد)، پس فقط مشتق روي دامنه′ ي شكسـتگي را در نقطـهfپذيري تـابعي متناظرشان پيوسته هستند

1xيي تابع، يعني در نقطه دامنه  كنيم، لذا بايد داشته باشيم: بررسي مي=

1 1 3 4 (2)f ( ) f ( ) a b− +′ ′= ⇒ + = 

2
(1) , (2) 1

3 4
a b

: a b
a b
+ =

⇒ = =
+ =

 پاسخ است.2نهيگز-118

[f (g (x))] f (g (x)) g (x)′ ′ ′= مي⋅  دانيم:

3 33

3 3 23
2 1 2 3 3 3 31 1

1 1 1
g (x) ( x ) xf (g (x)) [f (g (x))] ( )

x x xg (x) ( x ) x
− − − − ′ ′= = = = − ⇒ = − =

+ + −

.پاسخ است3نهيگز-119

1 11 1 1xxf (x) xe f ( ) e ( ,e) f (e , ) f= −= → = ⇒ ∈ ⇒ ∈ 

1 (*)1 1
1 2

1 1 2 (*)x x x

(f (e))
f ( ) e

f (x) e xe (x )e f ( ) e

− ′ = ′
 ′ ′= + = + ⇒ =

1fي خط مماس بر نمودار تابع معادله e)1ي در نقطه− ,  آيد: به صورت زير به دست مي(

ــور ــا مح  ها تقاطع ب

1
2

1 1 11 1 0
2 2 2

yy (x e) y ( e) y
e e

−

− = − → − = − ⇒ =
�����

 پاسخ است.4نهيگز-120

4 3 2 2 23 12 6 3 3 4 2 1 (*)
2

y x ax x y x ax ( x ax )′′= + + ⇒ = + + = + + 

و فقط اگر به ازاي تمام اعداد حقيقي ′′0yداشته باشيمxتقعر منحني اين تابع همواره رو به بالاست، اگر  داريم:(*)، پس با توجه به<

2
2

2 2

4 ضــريب 0
4 2 1 0

4 16 0 4 2 2

x
x ; x ax

a a a

 = >∀ ∈ + + > ⇒ 
∆ = − < ⇒ < ⇒ − < <



�

 ها هم تقعر منحني رو به بالاست.ي گزينه بوده است وگرنه در بقيه ترين جواب توجه كنيد كه در واقع، منظور طراح كامل

 پاسخ است.4نهيگز-121

2با تعيين علامت 4x x−و از روي آن تابع، تابع مورد مي نظر را ضابطه بندي كرده و دوم را به دست  آوريم: هاي مشتق اول

3 2
2

3 2
4 0 4

4
4 0 4

x x ; x , x
y x x x

x x ; x

 − < >= − = 
− + ≤ ≤

2

2
3 8 0 4 6 8 0 4

6 8 0 43 8 0 4

x x ; x , x x ; x , x
y y

x ; xx x ; x

 − < > − < >′ ′′⇒ = ⇒ = − + < <− + < <
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 به صورت زير است:′′yجدول تعيين علامت
40 6 8 0
3

(y x x )′′ = ⇒ − + = ⇒ =

4
4

3
x

− + − +

�

�

مي همان 0xي در سه نقطه′′yكنيد تابع طور كه مشاهده =،4
3

x 4xو= آن تغيير علامت مي= و هر كدام از ي ها در صورتي نقطه دهد

 هستند كه حتماً داراي مماس واحد باشند، داريم:yعطف

40
3

, 
=  
 

ي طول نقاط عطف مجموعه

( مماس واحد) 0 0 0 0 0
4 4 0  ( مماس واحد)16 4
3 3 3
4 16 4 ( مماس واحد ندارد)16

y ( ) y ( ) y ( )

y ( )

y ( ) , y ( )

− +

− +

′ ′ ′= = ⇒ =
 ′< < ⇒ = ⇒

′ ′ = − =

�

�

�

 پاسخ است.1نهيگز-122
درfمطابق نمودار، تابع)1( 0xفقط  را قطع كرده، لذا داريم:xمحور=

0 0x , a a= − ⇒ ها : ريشه=
2

2
x (x a)

f (x)
x bx c

+
= ⇒

+ +
 

خط2( (1x  است، پس بايد:f، تنها مجانب قائم تابع=
2 2 21 2 1 2 1x bx c (x ) x x b , c+ + = − = − + ⇒ = − =

2bcنتيجه در a− = −.
 پاسخ است.2نهيگز-123

 ها، مطابق شكل داريم:ي مقدار ميانگين در انتگرال با توجه به قضيه
4

0
3

4 32
0

1
4 0

41 1 2 1 2
4 0

04 4 3 4 3

1 2 4 168
4 3 3 9

f (c) f (x)dx

c x dx ( x ) ( )

c c

=
−

⇒ = = = × −

⇒ = × × = ⇒ =

∫

∫

 پاسخ است.3نهيگز-124
 داريم:

2 2 2 2 2
2 2 2

1 1 1 1 1 11 0
4 4 4

( x ) ( x ) , x
x x x

− + = + + >

 نظر عبارت است از: در نتيجه انتگرال مور
4 4 4 42 2 2 2

2 2 21 1 1 1
1 1 1 1 1 1
4 4 4

( x ) dx ( x )dx x dx dx
x x x

+ = + = +∫ ∫ ∫ ∫ 

3 3 34 41 1 1 1 1 1 63 3 21 34 1 6
1 14 3 12 4 1 12 4 4 4

( x ) ( ) ( ) ( )
x
− −

= + = − + + = + = + =

 پاسخ است.3نهيگز-125
 برابر است با:DH، ارتفاع DBCدر مثلث متساوي الاضلاع

3 2 3
2

a aDH =
=

1با توجه به شـكل، چـون 60 90 150D̂ = ° + ° = 2و°
60 30
2

D̂ °
= = 1، پـس° 2 180ˆ ˆD D+ = و در°

و داريم:HوA،Dي نتيجه سه نقطه  در يك راستا قرار دارند

2 3
1 1 2 2 3 2 3
2 2ABC

AH AD DH

S BC AH ( ( ))

= + = +

⇒ = ⋅ = × + = +
 

y

x

y x=

c� 4

D
1

2B
H

C

A

y

x1
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.پاسخ است2نهيگز-126

) به يـك ABC(از مثلثACوAB(يكي از رئوس مربع) از اضلاعMيي نقطه مطابق شكل، فاصله

(چرا؟)، يعني:  فاصله است

1 2MH MH x= =

 برابر با نصف طول قطر مربع است، يعني:BCاز ضلعMيي نقطه چنين واضح است كه فاصله هم

3
4 2
2

MH = =

) از اضـلاع مثلـث، مقـدار ثابـتMي(از جملـه نقطـه ABCالاضـلاعي دلخواه درون مثلـث متسـاوي دانيم مجموع فواصل هر نقطه مي

3 4 3 2 3
2 2

ah = =  است، پس: =

1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1MH MH MH x x+ + = ⇒ + = ⇒ = −

نظر سؤال برابـر دارد، پس مقدار موردACوABترين فاصله را از دو ضلع، كوتاهABC، نسبت به سه ضلع مثلثMي توجه كنيد كه نقطه

3است با:  1x = −

 پاسخ است.1نهيگز-127

ط  داريم:aول يال نكته: در يك چهاروجهي منتظم به

3

ــاع 6 ارتف
3

ــره6 ي محاطي شعاع ك
4 12

 حجم2
12

a: h

h a: r

a: V


=


 = =


 =


ميي فوق، شعاع كره طبق نكته  آيد:ي محاطي اين چهاروجهي به صورت زير به دست

6 2 6 6 12 1
12 12 12

ar ×
= = = =

 پاسخ است.3نهيگز-128

 اند، پس: متقاطعMي در نقطهCDوABهاي اضلاع منصف مطابق شكل، عمود

MA MB , MC MD= =

ي لولا داريم:، طبق عكس قضيهMADو MBCبراي دو مثلث

ــلع ــل ض ــلعمقاب ــل ض  مقاب

ــولا عكــس قضــيه ي ل

ADBC

MB MA
ˆ ˆMC MD BMC AMD

BC AD ↓↓

=
 = → >
 >

 پاسخ است.4نهيگز-129

 داريم:′OHCHاست. در چهارضلعيAODˆي همان زاويه1Ôي مطابق شكل، زاويه

2
1

2 1

90

180
(1)

: طــرفي از 180

ˆ ˆH H
ˆ ˆO C

ˆ ˆO Cˆ ˆO O

 ′= = °


+ = °   ⇒ =
+ = °

 است، پس:AB�رو به كمان روبهADBˆي محاطي همانند زاويهĈي محاطي زاويه

(2)ˆ ˆC ADB=

1(1) , (2) ˆ ˆO ADO⇒ =

C

3H

2H

1H A

B M
=

=

−

−

D

A

M

B
C

2 H′
D

A

C

H

B O• 1
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 پاسخ است.4نهيگز-130
10مطابق شكل داريم: 5C (O , / )′ وي بزرگ : دايره′ ,4C(Oتر تري كوچك : دايره(

ــيه در قض ــاغورس ي فيثـ 2 2

29
4 10 5 14 5

2
21

10 5
2

OO H
OO / /

OH OO O H
O H /

′

 ′ = + = = ′ ′→ = −
 ′ = =


�

2 2
2 21 29 21 1 129 21 29 21 29 21 8 5

2 4 4 2 2
1 20400 10
2 2

OH ( )( )⇒ = − = − = − + = ×

= = =

 

 پاسخ است.3نهيگز-131

1راه حل اول: تبديل 1 1
2 2

D(x , y) ( y , x )= − ، تركيب سه تبديل زير است:+

1

2 3 2 1

3

و زاويــه 90ي دوران به مــركز مبــدأ
1 1 1 و ضــريب  تجــانس بــه مــركز مبــدأ
2 2 2

ــردار  ــا ب ــال ب 1 انتق 0 1

H (x , y) ( y ,x)

H (x , y) ( x , y) D H oH oH

H (x ,y) (x , y ) ( , )

= − ← + °

 = ← =

 = + ←

+90ي به اندازه1Hتحت دورانABخط و در انتها نيز تحت به خطي موازي خود تبديل مي2Hكند، سپس توسط تجانس دوران مي° شود
خط شود. پس زاويه مجدداً به خطي موازي خود منتقل مي3Hانتقال  (خط يافتهو تبديلABي بين Aاش B′  درجه است.90) برابر′

 حل دوم: راه

1

2 4 2 4 1
6 2 46 2

2 4 2 2 2 2 4
1 26 2 1 2

AB A B
AB

m m

A B

A ( , )
m

B ( , )
AB A B

A D(A) D( , ) ( , )
m

( )B D(B) D( , ) ( , )

′ ′× =−

′ ′

= −
⇒ = = − −= − ′ ′→ ⊥

′ = = = − − −
⇒ = = − ′ − − −= = − = − −

 پاسخ است.3نهيگز-132
ي كه از نقطهPاي موازي همگي روي صفحهPيو موازي صفحهOي خطوط گذرنده بر نقطه

Oصفحهمي) ازQي گذرد ) قرار دارند. لذا مطابق شكل، تنها در حالتي فقط يك خط گـذرا
Oيو موازي صفحهPخط خطdو متقاطع با متقاطع باشد،Qي با صفحهdوجود دارد كه

d∩يعني  Q ≠ dاند، پس بايد موازيQوPيو چون دو صفحه∅ P ≠  باشد.∩∅
 ها، مثال نقص بياوريد. به عنوان تمرين براي ساير گزينه

 پاسخ است.1نهيگز-133
 حل اول: داريم: راه

(a b) c (a c)b (b c)a× × = ⋅ − ⋅

1 2 0 4 1 2 2
2 2 3 2 2 4 4

0 3 2 4 1 2 1
a c ( , , ) ( , , )

(a b) c b a ( j k) (i j) i j k
b c ( , , ) ( , , )
⋅ = − ⋅ − =

⇒ × × = + = + + − = + +
⋅ = ⋅ − = −

a)طول تصوير قائم بردار b) c× وyها،xروي محور×  است.4و1،4ها به ترتيب برابرzها
 حل دوم: راه

1 2 0 4 2 3 4 2 3
0 3 2 4 1 2

i j k i j k
a b ( , , ) (a b) c× = − = − − ⇒ × × = − −

−

2 3
1

1 2
−

= =
−

a)طول تصوير قائم b) c× ⇒هاxروي محور×

 پاسخ است.4نهيگز-134
Mاي را نقطه مين خط با صفحهي تلاقي گيـريم. مطـابقي عمود در نظر

 داريم:Mي شكل، با در نظر گرفتن مختصات پارامتري براي نقطه

0
4 2 3 2 4 1 2 2 0
dAM u AM u

(t , t , t ) ( , , )
⊥ ⇒ ⋅ =

⇒ − − + − ⋅ − =

� �

4 4 6 4 8 0 9 18 2(t ) ( t ) ( t ) t t⇒ − + − + − = ⇒ = ⇒ =
2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 1M ( , , ) ( , , )⇒ = + − × + × − = −

H

O′ O

O
Q

P

d

•

1
2 1

2 3

t
M t

t

+
− +
−

5
2

1
A −

d
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 پاسخ است.2نهيگز-135
مي را به′DوDابتدا بردارهاي هادي خطوط  آوريم: دست

2 3 2 3
12 3 1 2

2 22 0
2

x y y x
z(D) : x y u ( , , )zy z y

+ = ⇒ = − +
 ⇒ − + = = ⇒ = −

− = ⇒ =
1 1 2 1 3

2 1 3
x y z(D ) : u ( , , )+ +′ ′= = ⇒

ي مورد نظر عبارت است از: مطابق شكل بردار نرمال صفحه
1 11 51 2 2 1 3 1
2 2 2

n u u ( , , ) ( , , ) ( , , )′= × = − × = −

0ي نقطه 3 6( , , ميDرا روي خط( ني صفحه كنيم. معادله انتخاب ظر بـه صـورتي مورد
مي زير به  آيد: دست

ــور ها ــا مح 11 تقاطع ب 5 11 51 0 3 6 0 1 0 0 0 3 6 0
2 2 2 2

z(x ) (y ) (z ) ( ) ( ) (z )− + − − − = → − + − − − =

33 5 5 3 315 0 0 6
2 2 2 2 5

zz z /− − −
⇒ − + = ⇒ = ⇒ = = −

 پاسخ است.1نهيگز-136
)0كنيم فرض مي ) W ( , )α > ⋅ = α αي مورد نظر باشد، مطابق شكل داريم:، مركز دايره

2

2 2 2 2 2

2
ــلهي 2 از فاص (1)

51 2

6 3 (2)

Wy x : WH R R R
( )

WA R ( ) ( ) R

 α − α α
= = ⇒ = ⇒ =

+ −


= ⇒ −α + − α =
2 2

2 2 9(1) (2) 12 36 6 9 18 45 0
5 5

, ( ) ( )α α
⇒ = α − α + + α − α + ⇒ − α + =

5
2 29 10 25 0 5 0 5( )

×
→ α − α + = ⇒ α− = ⇒ α =

5(1) 5
5

R⇒ = = 

 پاسخ است.3نهيگز-137
2ي هاست پس نوع سهمي، قائم بوده كه با توجه به نقطهyچون محور تقارن سهمي، خطي موازي محور 1S ( , ي به عنـوان رأس، معادلـه=(

 سهمي به صورت زير است:
2 24 2 4 1

2 1
(x ) a(y ) (x ) a(y )
( , ) ( , )

 − α = −β ⇒ − = −
= α β

0ي طبق فرض، نقطه 5( ,  روي سهمي قرار دارد، در نتيجه:(

2 10 2 4 5 1 4 16
4

( ) a( ) a a− = − ⇒ = ⇒ =

ي آن عبارت است از: خط هادي اين سهمي قائم، خطي افقي است كه معادله
1 31
4 4

: y a y∆ = β − ⇒ = − =

 پاسخ است.1نهيگز-138
 راه حل اول:

θ23ي مقطع مخروطيي مناسب دوران محورها براي استاندارد كردن معادله را زاويه 1xy y+  گيريم، داريم: در نظر مي=

3 22 3 2
0 1 3 3

btan
a c

π π
θ = = = − ⇒ θ = ⇒ θ =

− −
 

3

1 3
2 2

3 1
2 2

x x yx x Cos y Sin
y x Sin y Cos

y x y

π
θ=


′ ′= −′ ′= θ − θ → ′ ′= θ + θ  ′ ′= +

D

D′

u′

u

n

•

6
3

A
•

R
H

2y x= y x=

W
α
α

R

y

x
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x)مخروطي، به جاي مختصات نقـاط قـديمي مقطعي استاندارد شده، در معادله دست آوردن معادله براي به ,y)مختصـات نقـاط جديـد ،

(x ,y )′ مي را جاي′  كنيم: گذاري

21 3 3 1 3 13 1
2 2 2 2 2 2

( x y )( x y ) ( x y )′ ′ ′ ′ ′ ′− + + + =

23 3
4 2

( x x y′ ′ ′⇒ − 2 23 3 3
4 4 2

y ) ( x x y′ ′ ′ ′− + + 21 1
4

y )′+ =

2ي استاندارد شده معادله 2 2 23 1 1 3 2
2 2

x y x y′ ′ ′ ′⇒ − = ⇒ − =

(با فرض ثابت ماندن عدد ثابت معادله) مساوي است.2yو2xنيم جمع ضرايبدا راه حل دوم: مي و پس از دوران  پيش

22ي اوليه را به صورت است، معادله2ها برابري گزينه با توجه به اينكه عدد ثابت همه 3 2 2xy y+ لذا بايد جمـع ضـرائب نويسيم. مي=
2x2وyمي1ي باشد. تنها در گزينه2برابر  افتد. اين اتفاق

 پاسخ است.4نهيگز-139

هاي وارون ماتريس
4 3
2 1

B
 

=  
 

و
5 2
3 1

C
 

=  
 

 به صورت زير است:

1

1

1 31 31
2 2

4 1 3 2 2 4 1 2

1 2 1 21
5 1 2 3 3 5 3 5

B

C

−

−

 − −   = =   × − × −   −  
 − −    = =   × − × − −    

ي ماتريسي در رابطه
3 0
1 2

B A C
 

⋅ ⋅ =  − 
 داريم:

1 13 0
(*)

1 2
A B C− − 
=  − 

 

به در رابطه  هاي بعدي آن ضرب كنيم: را در ماتريس−1B، كافيست سطر اول ماتريسAدست آوردن سطر اول ماتريسي (*) براي

ســطر اول مــاتريس

3 0 1 2 3 61 3 1 3 12 21
2 2 2 21 2 3 5 7 12

A

− −     − −   = = −           − − −         �����
���������

 پاسخ است.1نهيگز-140

 داريم:

1
2

1 11
1 11

1
1

tan tan
I A (I A)

tan tantan
tan

I A
tan

− α − α   
− = ⇒ − =    − α α+ α    


− α  + =   α 

I)1دست آوردن سطر اول ماتريس براي به A) (I A)−− I)1، كافيست سطر اول ماتريس+ A)−−را در ماتريس(I A)+:ضرب كنيم 

[ ]
2

2 2 2
11 1 21

11 1 1

tan tan tantan
tantan tan tan

 − α  − α − α
− α =   α  + α + α + α   

كه در مثلثات مي 2دانيم
2

11 tan
Cos

+ α =
α

2و
2
21 Costan

Cos
α

− α =
α

، پس:

2
2

2
2 2 211

Sin
tan Cos Sin Cos Sin
tan

Cos

α
−

− α α= = − α α = − α
+ α

α

و
2

2
1 2
1

tan Cos
tan

− α
= α

+ α

 در نتيجه سطر اول ماتريس مورد نظر عبارت است از:

[ ]2 2Cos Sinα − α
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 پاسخ است.2نهيگز-141
3هاي قديم به صورت هاي جديد بر حسب دادهي داده مطابق فرض، رابطه 40i iy x= 3است، پس:− 40y x= −

 هاي قديم عبارت است از: ميانگين داده
قهبــرگ سا

8 0 1 5
9 2 4 6 7
10 0 0 3 4 8

3 80 4 90 5 100 1 5 2 4 6 7 3 4 8 1100 40 95
12 12

ix ( )x x
n

× + × + × + + + + + + + + + +
= = ⇒ = =∑

 هاي جديد برابر است با: پس ميانگين داده
3 40 3 95 40 245y x= − = × − =

 پاسخ است.3نهيگز-142
بهي روبه از رابطهixي هاي گسسته نكته: واريانس داده مي رو  آيد: دست

2
2 2 2 2 (*)ix

(x) x (x)
n

σ = − = −∑
2

2

2

48072 40
1212

72480 6
12

ii

i
i

xx x
nn
x

x x
n

 =  = = =  = ⇒ 


= = = = 

∑∑

∑∑
 : طبق فرض

ي (*) داريم: از رابطه

2 2 2 240 6 4 2x (x)σ = − = − = ⇒ σ =
 هاي مورد نظر برابر است با: دادهضريب تغييرات

2 1
6 3

C V
x
σ

⋅ = = =

 پاسخ است.2نهيگز-143
مي2هاي عدد نكته: تمام اعداد طبيعي به غير از توان هـا، تنهـا عـدد توان به صورت مجموع اعداد طبيعي متوالي نوشت. در بين گزينـه را

664  توان به صورت مجموع اعداد طبيعي متوالي نوشت.ت را نمياس2كه تواني از عدد=2
 پاسخ است.3نهيگز-144

و فرد بودن مؤلفه(a,b)براي زوج مرتب (ف4هايش، از نظر زوج (ز,حالت وجود دارد: (ف,ف)، (ز,ف)، ز),ز)،
و جمع مختص در صورتي جمع مختص(c,d)و(a,b)دانيم كه براي دو زوج مرتب مي و(a,b)هاي دوم، اعدادي زوج است كـه هاي اول

(c,d)زوج مرتب به صورت5حالت بالا را داشته باشند. طبق اصل لانه كبوتري، اگر4هر دو با هم يكي از(a,b)گـاه انتخاب كنـيم، آن
مي لانه4حداقل دو زوج مرتب در يكي از  و در آن صورت شرط مورد نظر محقق خواهد شد.ي مذكور قرار  گيرد

 پاسخ است.1نهيگز-145
ي داده شده داريم: با توجه به فرم كلي بازه

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]
2 5 2 5

1 7 1 7

72 5 2 2 2
2

1 4 7 1 1 1

A , , A , A A ,

A , , A , A A ,

  = − = − ⇒ = −   
 = − = − ⇒ = −

∩

∩

 در نتيجه:

[ ] [ ]2 5 1 7 2 2 1 1 2 1 1 2(A A ) (A A ) , , [ , ) ( , ]− = − − − = −∩ ∩ ∪
 پاسخ است.3نهيگز-146

{ } { }
{ } { }

{ }
2 1 1 5 1 3 5 7 9

1 3 5 3
3 2 1 2 3 4 5

A k | k , k , , , ,
A B , , A B

B k : k , , , ,

 = − ∈ ≤ ≤ = ⇒ = ⇒ =
= ∈ − ≤ =

	
∩ ∩

	

A)ي مجموعه B) (B A)× ميو تعداد اعضاي آن به صورت زير به∩×  آيد: دست
22 23 9(A B) (B A) (A B) (A B) (B A) A B× × = ⇒ × × = = =∩ ∩ ∩ ∩ 
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 پاسخ است.1نهيگز-147

3ضلعي منتظم، طول قطر كوچك برابر در اين شش 6a ي پيشـامد است. مطابق شـكل، ناحيـه=
6ضلعي منتظم با قطر كوچك مطلوب، يك شش 2 1 4− × ضلعي منتظم بـا هـم است. اين دو شش=

آن متشابه و نسبت مساحت ها برابر است با مربع نسبت تشابه؛ در نتيجه احتمال مورد نظـر برابـر اند
 است با: 

2 ــورده2 ــور خ 4 مساحت شش ضلعي هاش 2 4
6 3 شــش ضــلعي اوليــه9 مســاحت

P(A) ( ) ( )= = = =

 پاسخ است.2نهيگز-148
 با توجه به فرض داريم:

0 2 0 6 0 4P(A B ) P(A B) P(A) P(A B) / / P(A B) P(A B) /′ = − = − ⇒ = − ⇒ =∩ ∩ ∩ ∩
0 7 0 4 0 3P(A B) P(B A) P(B) P(A B) / / /′ = − = − = − =∩ ∩

 پاسخ است.4نهيگز-149

ر ) همان درجهG(مربع ماتريس مجاورت گراف2Aهاي واقع بر قطر اصلي دانيم كه درايه مي هسـتند، پـسGئوس متناظر در گـراف هاي
4به صورتGي رئوسي درجه دنباله 4 2 2 2« , , , ,  به صورت زير است:Gو نمودار«

3:دورهاي به طولوو

4: دورهاي به طولوو

مي همان  دور است.6دارايGكنيد، گراف طور كه مشاهده
 پاسخ است.1نهيگز-150

00 11 100 11 11 100 (1)aabb aa bb a b ( a b)= + = × + = + 

( طبق رابطه كه11مضربaabb)، عدد1ي 100aاست، پس در صورتي مربع كامل نيز هست b+211به صورتk:باشد، در نتيجه 

{ } { }

2 2

ــتند11هر دو مضرب  هس

100 11 99 11 11
11 (3)(2)

1 2 9 0 1 9 1 18

a b k a (a b) k a b k
a b

a , , , , b , , , a b

 ′+ = ⇒ + + = ⇒ + = ⇒ + =

∈ ⋅ ⋅⋅ ∈ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ ≤ + ≤

�����������

112 2(2) (3) 99 11 11 9 1 (4), a k a k÷⇒ + = → + = 
9گذاري اعداد با جاي 2 1, ، ,⋅ ⋅ ( در رابطهaبه جاي⋅ 7a) تنها به ازاي4ي 9، عبارت= 1a  مربع كامل است، پس:+

( ــهي ( 37رابط 4a b= → =

74abي در نتيجه بر74و عدد= 74آورد.مي9ي مانده باقي13در تقسيم 13 5 9( )= × +
 پاسخ است.2نهيگز-151

ــده ــاقي مان  ب

21 37
: شــرط الگــوريتم تقســيم  0 37 38 (*)
a b

b b
↑

= × +
 ≤ < ⇒ ≥

 : مطابق فرض

 رقمي است، پس:سهaعدد

{ }
45 000

(*)96221 37 999 21 962 45 38 39 45
21

/

a b b b b b , , ,= + ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ → ∈ ⋅⋅ ⋅ 

 هستند، داريم:5هايي است كه مضربaي سؤال، تعداد خواسته

55 5 5 521 10 21 37 0 37 3 5 3a b b b k≡≡ ⇒ + ≡ → ≡− ≡ ⇒ = +

}ير بين اعضاي مجموعهد }38 39 45, , ,⋅ ⋅ و در نتيجه تنها دو عضو از مجموعه جوابbبراي43و38، تنها دو مقدار ⋅ هاي قابل قبول است
aاست.5مضرب 

1

4

1

4 4

222
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 پاسخ است.3نهيگز-152

43 43 43
7 42 0 7 42 1 (*)n n+ ≡ ⇒ ≡ − ≡ 

از هاي كوچكnبراي يافتن تعداد آن50تر مي7ترين تواني از عددي (*) برقرار باشد، كوچك رابطهها كه به ازاي بر را 43يابيم كه در تقسيم
 آورد، داريم:مي1ي مانده باقي

43 43 43 272به تــوان43 3 67 6 7 42 1 7 1×≡ → ≡ ≡ − → ≡

هاي پس تمام جواب
43

7 1n 6nبه صورت≡ k=از است، لذا هشت عدد طبيعي كوچك  قابل قبول است، زيرا:nبراي50تر

1مقدار)8( 501 6 50 1 2 8
6 6

k k k , , ,≤ < ⇒ ≤ < ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅

 پاسخ است.4نهيگز-153
مي طبق فرض، كتاب (اعداد ها در قفسه گيريم، پس فقط تعداد كتاب ها را يكسان در نظر در)5xتا1xهاي متمايز اول تا پنجم مهم است كه

مي تساوي روبه  كنند: رو صدق

1 2 3 4 5 9 (*)x x x x x+ + + + = 
ي (*) مورد نظر است كه برابر هاي طبيعي معادلهي سؤال آن است كه در هر قفسه، لااقل يك كتاب قرار داده شود، پس تعداد جواب خواسته

 خواهد بود با:

9 1 8 8 8 7 6 5 70
4 4 4 3 25 1 4

!
! !

−    × × ×
= = = =    × ×−   

 

 است.پاسخ2نهيگز-154
 دهيم. نمايش مي5bتا1bي سياه را به صورتو پنج مهره5wتا1wي سفيد را به صورت پنج مهره

 زير است: اي احتمال شرطي فوق، براساس شرط بيان شده، به صورت فضاي نمونه

{ } { } { } { } { } { }1 1 5 5 2 2 4 4 3 3S w ,b w ,b w ,b w ,b w b= × × ×∪ (مجموع شماره : فضاي نمونه∪ )6=هاي دو مهره اي جديد

 عضو دارد. پيشامد مطلوب عبارت است از:S،9اي فضاي نمونه

{ }1 5 1 5 2 4 2 4A (w ,w ),(b ,b ),(w ,w ),(b ,b )=

4پس احتمال مورد نظر برابر است با:
9

n(A)P(A)
n(S)

= =

اس4نهيگز-155 ت.پاسخ
 است، پس:1ي خود برابر مجموع مقادير احتمال روي دامنه

5
5

0

5 5 5
0 1 5

1 1 2 32
x

P(X x) A
A

=

     
+ + ⋅ ⋅ ⋅ +     

     = = ⇒ = ⇒ = =∑
 در نتيجه داريم:

5 5
2 3 20 ا5 ي  2 3)

32 32 8
P(X

   
+   

   = = = =

فيزيكفيزيك
 پاسخ است.3نهيگز-156

هم مي آن اندازه كه زاويه دانيم برآيند سه بردار مي مي°120دو ها دوبهي بين ( باشد، برابر صفر است، از اين رو )، دو شكل1توان به جاي شكل
)2) و  ) را بررسي كرد.3)

120° 120°

120° 5N
15N

10N 5N

5N5N

120° 120°

120°

5F N′ =

10F N′′ =

120°+⇒

(1) (2) (3)
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) (2برآيند بردارهاي شكل و كافي است، برآيند دو بردار در شكل به3) صفر بوده  دست آوريم: ) را

2 2 2 2
ــد ــد برآينـ  برآينـ

12 120 5 10 2 5 10 5 3
2

F F F F F Cos F ( ) N′ ′′ ′ ′′= + + ° ⇒ = + + × × × − =

 پاسخ است.4نهيگز-157
به راه شكل مقابل كه متناسب با شرايط مسأله رسم شده اسـت، توجـه حل اول:

 كنيد. 
ميAزماني كاملاً از قطارBقطار و بـرايMبهNي گيرد كه نقطه سبقت برسد

(مبدأ زمـان را شـروعMوNسادگي حل كافيست حركت نقاط  را بررسي كنيم
ميBحركت قطار   گيريم): در نظر

40 200M Mx V t x x t= ⋅ + ⇒ = Aاز قطارMي : حركت نقطه�+

ميBاز قطارNيي حركت مربوط به نقطه براي نوشتن معادله 22كنيم كه اين نقطه چه ميزان مسافتي را با شتاب، ابتدا محاسبه m
s

طي كرده

50است تا به سرعت  m
s

(زمان لازم براي اين كار با توجه 2است، زيرا سرعت در هـر ثانيـهs25به مفهوم شتاب برسد m
s

ي(بـه انـدازه

و بهs25شتاب) زياد شده 50زمان نياز است تا از صفر m
s

 برسد):

2 2 2 2
2 22 50 0 2 2 0 625V V a x (x ) x m− = ∆ ⇒ − = × × − ⇒ =�

22با شتابs25چنين اين نقطه پس از گذشت هم m
s

50به سرعت m
s

2پس از طي كردن مسافتNي رسيده است. نقطه 625x m=با ،

50سرعت ثابت m
s

 برابر است با:Nيي حركت نقطه دهد. بنابراين معادله به حركت خود ادامه مي

25 50 25 625 225 50 25 400N N Nx V(t ) x x (t ) ( ( )) (t )= − + ⇒ = − + + − = − +�
كه حال ما زماني را مي و داريم:MبهNخواهيم  برسد

[ ] [ ]50 25 400 40 200 10 1050 105N Mx x (t ) t t t s= ⇒ − + = + ⇒ = ⇒ =

مي-حل دوم: با رسم نمودار سرعت راه توان اين موضوع را بررسي كرد. براي زمان دو متحرك نيز
از 425بايدNبرسد،MبهNاينكه  مي بيشتر جابهMمتر و داريم: جا  شود

)x∆ي همان مساحت زير نمودار تا لحظهt(.425 استN Mx x∆ = ∆ tي : تا لحظه+
50 25 50 25 40 425 105

2
(t ) t t s×

⇒ + − = + ⇒ =

 پاسخ است.3نهيگز-158
به-ي سرعت زمان، معادله-ي مكان با مشتق گرفتن از معادله مي زمان را  آوريم: دست

3 2 22 6 20 2 12 20
3

dxV
dtx t t t V t t

=
= − + → = − +

كم حال براي به 0tزمان را براي-ترين مقدار سرعت متحرك در طول مسير بايد حداقل مقدار تابع سرعت دست آوردن بيابيم(يافتن نقاط<
 اكسترمم): 

20 4 12 0 3 2 3 12 3 20 2dV mt t s V ( ) ( )
dt s

= ⇒ − = ⇒ = ⇒ = × − + = 

مي-ي سرعت تذكر: با نوشتن معادله كمتوانيم دريابي زمان به صورت زير نيز 3tي ترين مقدار سرعت مربوط به لحظهم كه s=است كه برابر

2 m
s

 باشد. مي

2 2 22 6 10 2 6 9 1 2 3 2 2min
mV (t t ) (t t ) (t ) V
s

= − + = − + + = − + ⇒ =

 پاسخ است.2نهيگز-159
ز20از ارتفاع�Vبا توجه به اينكه گلوله را با سرعت مين به سـمت بـالا پرتـاب متري سطح

و در ارتفاع  مي65كرده ،�hيـابيم كـه رسد، درمـي متري سطح زمين سرعت گلوله به صفر

ي است. بنابراين با توجه به رابطهm45ارتفاع اوج گلوله
2

2
Vh

g
= �
 توان نوشت: مي�

2 2
245 900 30

2 2 10
V V mh V V

g s
= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

×
� �

� � � 

225m 200m

M

200x m=0x =

N

N

M

t25 t

40

50

V

20m

V�

0V =

45h m=�

65m
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 پاسخ است.1نهيگز-160
 شود: حركت پرتابي گلوله به صورت زير نشان داده مي

15
15 20

20

x

y

mV
sV i j
mV
s

 == + ⇒ 
 =


�
�

�

� � �
 

3
22

15 3 45
45 1511 10 3 20 3 15

22

x
t s

y

x V t x m
r i j

y ( ) my gt V t
=

= = × =
 → ⇒ = + 

= − × × + × == − + 

�

�

� ��

0در ادامه با توجه به اينكه حركت گلوله از مبدأ آغاز شده است 0(r i j)= +�
� ��

 توان نوشت:، مي

45 15r r r i j∆ = − = +�
� �� � �

در : بردار جابه ي اول ثانيه3جايي
 پاسخ است.4نهيگز-161

هاي سمت چپ قرقره بيشـتر از سـمت راسـت آن اسـت، با توجه به اينكه مجموع جرم وزنه
و شـتاب  و مخالف حركت را تعيـين كـرده بنابراين با توجه به جهت حركت، نيروهاي موافق

 كنيم: حركت مجموعه را محاسبه مي

1 2

3

ــت ــق حرك : مجموع نيروهاي مواف 200 100 300
ــت ــالف حرك : مجموع نيروهاي مخ 200

m g m g N
m g N

+ = + =


=
1 2 3

21 2 3

300 200 2
20 10 20

(m g m g) m g ma
m m m s
+ − −

= = =
+ + + +

 : شتاب

 گيريم:، قانون دوم نيوتن را به كار مي3mو1mاكنون براي دو جرم

1 1 1 1

1 1200 20 2 160
yF m a m g T m a

T T N

= ⇒ − =

⇒ − = × ⇒ =
∑

3 3 3yF m a T m g m a′= ⇒ − =∑
200 20 2 240T T N′ ′⇒ − = × ⇒ =

و جرم آن ناچيز است، مي  توان نوشت: از طرفي با توجه به اينكه قرقره متعادل

0 2 0

2 2 240 480
yF T T

T T N

′= ⇒ − =

′⇒ = = × =
∑

بنابراين نسبت
1

T
T

 برابر است با:

1

480 3
160

T
T

= =

 پاسخ است.1نهيگز-162

Rي برداري با توجه به رابطه
P VF m
t t

∆ ∆
= =
∆ ∆

� ��
 توان نوشت: به راحتي مي

1 210 8 6 5 0 2 0 1 RV i j , V i j , m / kg , t / s , F ?= − = − = ∆ = =
� � � �� � �

2 1 6 10 5 80 2 8 6
0 1R

V VV ( )i ( ( )) jF m m / i j
t t /

−∆ − + − − −
= = = × = − +

∆ ∆

� � � �� � ��

 بزرگي اين نيرو برابر است با:
2 28 6 10RF ( ) N= − + =

�

y

x15x
mV
s

=�

20y
mV
s

=�
x

y

•
V�

3 20m kg=

3m g

T′

T

T′ T′

1 20m kg=

1m g

1T

3 20m kg=

T

1 20m kg=

1m g 3m g

2m g

T′

2 10m kg=

T′

1T



30 

 پاسخ است.2نهيگز-163
مي شتاب حركت جسم را در هر دو حالت به  آوريم: دست

 كند:ميحالت اول: جسم به سمت بالا حركت

130 kmgSin f ma− ° − =
0 2

1

1 1

30 0 2

0 7 0 7

kf / mg mgSin / mg ma

a / g a / g

=→ − ° − =

⇒ = − ⇒ =

 كند: حالت دوم: جسم به سمت پايين حركت مي

230 kmgSin f ma° − =

0 2
2 2

1 0 2 0 3
2

kf / mg mg / mg ma a / g=→ − = ⇒ =

21يي زمان حركت جسم در دو حالت فوق، از رابطه در مقايسه
2

x at∆ و كنيم. با توجه به يكسان بودن جابهمي استفاده= جـايي در رفـت

 برگشت داريم: 

2 2 21 2 1
1 2 1 1 2 2

2 1 2

1 1 0 3 3 3
2 2 0 7 7 7

t a t/ gx x a t a t ( )
t a / g t

∆ = ∆ ⇒ = ⇒ = = = ⇒ =

 پاسخ است.3نهيگز-164
ميMيي آونگ را در نقطه رو وضعيت نيروهاي وارد بر گلوله شكل روبه  دهد: نشان

2
37 M

M
mVT mgCos

R
− ° = 

237 0 8 0 8Cos / M
M

mVT / mg (I)
R

°=→ = + 

ميNوMي مچنين با در نظر گرفتن قانون پايستگي انرژي مكانيكي براي دو نقطهه 2توان مقدار به سادگي
MVرا محاسبه كرد. به همـين

 منظور داريم: 
37 0 8

0 2
53 0 6

H RCos / R
h H h / R

h RCos / R
∗= ° =

⇒ = − =
= ° =

 

2 21 1
2 2M N M NE E mV mV= ⇒ =

0
2 2 2 0 2 0 4Mmgh V gh g / R / gR (II)∗ ∗+ ⇒ = = × = 

 داريم: (II)و (I)اكنون با توجه به روابط
0 40 8 0 8 0 4 1 2 1 2 2 10 24M M

m / gR(I) , (II) T / mg / mg / mg / mg T / N
R

×
⇒ = + = + = ⇒ = × × = 

 پاسخ است.2نهيگز-165
و مفاهيم سقوط آزاد، جابه ي سوم است، بنابراين كار نيروي وزن در ثانيهm25ي سوم سقوط برابر جايي جسم در ثانيه با توجه به شكل مقابل

 حركت برابر است با:

3 1 10 25 250W mg h J= + ∆ = × × = 

30mg Sin °
0 2kf / mg=

30°

R

R
37°

53°

N

M

MT 0V =

37°
mg

37mgCos °

O

H
h∗

h

0V =�
1s

1s

1s

1s 4 35h m∆ =

3 25h m∆ =

2 15h m∆ =

1 5h m∆ =

30°

0 2
kf

/ mg
=

30

mgSin
°
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. پاسخ است3نهيگز-166
يي سلسيوس خواسته شده است تا تمام يخ ذوب شود، در اين حالت مجموعه به آب صفر درجه درجه20با توجه به اينكه حداقل مقدار آب

آب سلسيوس مي 20رسد. از طرفي مقدار گرمايي كه C°آب از دست مي 0دهد تا به C°1برسد(Q ، برابر مقدار گرمـايي اسـت كـه يـخ(

10 C− آب مي° 0گيرد تا به C°2برسد(Q و داريم:(

1 آب 2 1 2 خ 2 ي  20 0 0 10 FQ Q m c ( ) m c ( ( )) m L= ⇒ × − = × − − +

1 14 2 20 200 2 1 10 200 336 850m / / m g⇒ × × = × × + × ⇒ =

 پاسخ است.2نهيگز-167
ميtر گرماي شارش شده در مدت زمان مقدا  توان نوشت:، در طول دو ميله با هم برابر است. بنابراين

1 1 2 2
1 آهن آلومينيـــوم 2

1 2

A t A t
Q Q K K

L L
∆θ ∆θ

= ⇒ =

2 1
1 2 1 2

3
1 1100 3 20

100 3 60 40

K K
A A , L L

K ( ) K ( )

C

=
= =

→ − θ = θ −

⇒ − θ = θ − ⇒ θ = °
 

 پاسخ است.1نهيگز-168
 براي پاسخ دادن به اين سؤال، به موارد زير توجه كنيد:

مس1 و انتهـاي ) تغيير انرژي دروني يك گاز از و تنها بـه نقـاط ابتـدا ير فرآيند مستقل بوده
 فرآيند بستگي دارد.

و انتهاي هر سه فرآيند آنfوiنقاط ابتدا و در نتيجه تغيير انرژي دروني براي ها يكسان بوده
fاست. از طرفي با توجه به اينكه  f i iP V P V>باشد، بنابراين انرژي دروني در هـر سـهمي 

 فرآيند افزايش يافته است
0a b cU U U∆ = ∆ = ∆ >

و در نتيجه كار انجام شده توسط محيط بر روي گاز منفي است. از طرفي با توجـه بـه2 (انبساط) ) در هر سه فرآيند حجم گاز افزايش يافته
Pمساحت زير نمودار  V−:هر يك از فرآيندها داريم 

0
 انبســـاط

0W
c b a c b aW W W W W W<⇒ > > → < < <

 توان نوشت:ميQي، براي مقايسه∆U) با توجه به يكسان بودن3

c b aW W W
a b c a a b b c c c b aU U U Q Q Q W Q W Q Q Q< <∆ = ∆ = ∆ ⇒ + = + = + → > > 

بر دقت كنيد از آن و كار انجام شده توسط محيط روي گاز منفي است، به ناچار در هر جايي كه انرژي دروني در هر سه فرآيند افزايش يافته

 سه فرآيند گرماي دريافت شده توسط گاز مثبت است. 

 پاسخ است.4نهيگز-169

 با در نظر گرفتن دو حالت مطرح شده، داريم:

 حالت اول:

1
1 1

C

H

T

T
η =  (I)ي : رابطه−

0 C°0 C°10 C− ° 20 C° 0 C°

iV fV
V

P

fP

iP

c
b

a

f

i

•

•

3cW S=
V

P

c

3S

f

i

•

•

V

P

b

f

i

•

•

2bW S=

2S

V

P

a

f

i

•

•

1aW S=

1S

1 50L cm= 2 50L cm=

20 C°100 C°

θ
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به حالت دوم: در اين حالت دماي چشمه 2ي سرد 1 100C CT T= و بازده− 1رسيده 0 2/η  شود. مي+

2 1 1

1

2 1

ــهي  رابط

100 1001 0 2 1 1C C C

H H H H
(I) :

T T T
/

T T T T
η

−
η = − ⇒ η + = − = − +

�����

1 1
100 1000 2 0 2 500 273 500 227H H H

H H
/ / T K C

T T
⇒ η + = η + ⇒ = ⇒ = ⇒ θ + = ⇒ θ = °

 پاسخ است.1نهيگز-170
 برابر است با: abcاتمي بودن گاز، تغيير انرژي دروني آن در فرآيند با توجه به تك

5 3 5 33 3 510 5 10 10 10 500
2 2 3c c a aU (P V P V ) ( ) J− −∆ = − = × × − × × = 

و با توجه به اينكه فرآيند انبساطي است، داريم: P-Vي مساحت زير نمودار از طرفي با محاسبه
3

5 3
1

5 1010 2 10
3 3

S −= × × × = 

5 5
3 2

2

510 10 83 2 10 10
2 3

( )
S −

+ ×
= × × = ×

2
1 2

18 10 600 600
3

W S S J W J⇒ = + = × = ⇒ = −

مي abcبنابراين گرمايي كه گاز در فرآيند  كند، برابر است با: دريافت
500 600 1100U W Q Q Q J∆ = + ⇒ = − + ⇒ =

 پاسخ است.2نهيگز-171
(ي پرتوي تابش با سطح آينه فرض كنيد كه زاويه (و با سطح آينهθ) برابر1ي و با توجهλ) برابر2ي است. در ادامه با استفاده از شكل زير

و بازتابش به تساوي زاويه ، داريم:ي تابش
جــز  مجموع دو زاويــهي داخلــي ديگــر مثلــث به

180 2 180 2 360 2
x I AI

: ( ) ( ) ( )

′

β = ° − λ + ° − θ = ° − λ + θ
�����������

 است′AIIي خارجي مثلث زاويه
180 ( )α = ° − λ + θاز طرفي مجموع زواياي داخلي هر مثلث :(OII  باشد. مي180°،′(

 توان نوشت: بنابراين مي

[ ]2 180360 2 2
180 180

( )( )
( ) ( )

° − λ + θβ ° − λ + θ
= = =

α ° − λ + θ ° − λ + θ

 پاسخ است.4نهيگز-172
 حل اول: با توجه به اطلاعات مسأله، داريم: راه

20f cm=

75 75p q p q+ = ⇒ = −

751 1 1 1 1 1
75 20

p q
p q f q q

= −− = − → − = −
−

275 1 115 1500 0
75 20

q q q q
q( q)
− +

⇒ = − ⇒ − + =
−

1
ــد از  نمــي توان

2  بــزرگ تــر باشــد

15
100 15 0

ق ق 100غ f q

q cm
(q )(q )

q cm

=
⇒ − − = ⇒  = →

15 1 175 75 15 60
60 4 4

A B qp q cm m A B AB
AB p
′ ′

′ ′= − = − = ⇒ = = = = ⇒ =

 باشد، داريم:∆ي جسم از تصوير برابرو فاصلهmي محدب اگر بزرگنمايي حل دوم: در آينه راه

2 حل 2
22

75 120 4 4 15 4 15 4 0
411

m mf m m m m m
mm

∆ ×
= ⇒ = ⇒ − = ⇒ + − = → =

−−

A
A′

B′ BF
•

75p q cm+ =

q p

α
O

θ

λ

θ

λ
β

A

R

S

x

I′

I

(2)

(1)

180
2° − λ

18
0

2
° −

θ

ba

c

2S1S

510

55 10
3
×

P(Pa)

V(Lit)�
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 پاسخ است.1نهيگز-173
مي براي حل اين سؤال، گام  كنيم: هاي زير را طي

:ي سرعت نور در محيط دوم گام اول: محاسبه

2 1 1
2 1

1 2 2

V n n
V V

V n n
= ⇒ =

 گام دوم: با توجه به يكنواخت بودن حركت نور در هر محيط، داريم:

�

�

1
1

1 1

2 2
2

12 1 1
1

2

AI

IB

x Lt
V V

x Vt
x nL Lt nV V nV

n




= =

= ⇒ 


= = = ×



 است. بنابراين داريم:2tو1tهاي برابر مجموع زمانBتاAزمان رسيدن نور از

2 2
1 ل 2 ك  

1 1 1 1 1
1

n nL L Lt t t ( )
V V n V n

= + = + × = + 

1تذكر: اگر 2n n=ــاييباشد، زمان رسيدن نور برابر جابه ج
سرعت

و معادل با شده
1

2L
V

است. اين موضـوع

و اين گزينه صدق نمي4و3هاي در گزينه  ها نادرست هستند. كند
.پاسخ است4نهيگز-174

و داريم:  با توجه به اينكه عدسي تصويري حقيقي تشكيل داده است، بنابراين عدسي همگرا است
1 1 1 1 1 1

15 30p q f f
+ = ⇒ + =

2 1 1 10
30

f cm
f

+
⇒ = ⇒ =

 پاسخ است.4نهيگز-175
هم با توجه به اينكه مايع زير پيستون  يكسان است.NوMي سطح هستند، فشار در دو نقطه ها

 پاسخ است.3نهيگز-176
و سطح مقطع ظرف يا مقدار مايع درون آن بسـتگي فشار وارد بر ته ظرف به حجم ظرف

و فقط به ارتفاع مايع در داخل ظرف بستگي دارد، بنابراين  1نداشته 2P P=باشـد. مـي
 چون ارتفاع آب در هر دو ظرف يكسان است. 

مي كه ظرفاز طرفي نيرويي و ظـرف ها بر سطح افقي وارد كنند، برابر مجموع وزن مـايع
و در نتيجه نيروهاي   نيز برابر است.2Fو1Fاست كه در هر دو شكل يكسان است

) (1سؤال: نيروي وارد بر كف ظرف از طرف مايع، در ظرف  است؟)2) چند برابر ظرف
 پاسخ است.2نهيگز-177

از با توجه به اينكه پس از قرار دادن گلوله مي مي354cmبه350cmي توپر در داخل استوانه، سطح آب توان فهميد كه حجم گلوله رسد،
34cmباشد. بنابراين داريم: مي 

34 42V cm , m gr , ?= = ρ =

3
42 10 5
4

m gr/
V cm

ρ = = = 

15p cm= 30q cm=
A

B

A′

B′

B

2n
1n

A

I

N

N
•

M
•

2r

r

1( )

r

2r

2( )
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 پاسخ است.1نهيگز-178
(چرا؟)Mي در نقطه3qو1qي ميدان الكتريكي حاصل از دو بار اندازه با هم برابر است

و مقدار آن برابر است با: 

2 28 6 10 0 1r cm / m= + = = 
9 6

51
1 3 2 2

9 10 12 5 10 9 12 5 10
0 1

kq / NE E /
Cr ( / )

−× × ×
= = = = × ×

� �

1Eبرآيند دو بردار
�

3Eو
�

و به سمت راست مي (چرا؟)، بنابراين با استفاده از شكل مقابل برآيند اين دو بردار برابر است به صورت افقي باشد
 با: 

ــاور 8 ضلع مج
ر10 ت و

ˆˆ Cos Cosα = β ⇒ α = β = =

5 6
1 3 1 1

2 82 2 2 9 12 5 10 18 10
2 10,

NE E Cos E Cos /
C

α
= = α = × × × × = ×

� � �

 برابر است با:Mي در نقطه2qي ميدان الكتريكي ناشي از بار از طرفي اندازه
9 6

62
2 2 2 2

9 10 7 2 10 18 10
6 10

kq / NE
Cr ( )

−

−
× × ×

= = = ×
′ ×

�

2Eكه
�

1بر 3,E
�

به عمود مي ب باشد، بنابراين براي ميدست آوردن  توان نوشت: ردار برآيند كل

2 2 6 2 6 2 6
2 1 3 18 10 18 10 18 2 10,

NE E E ( ) ( )
C

= + = × + × = ×
� � �

 پاسخ است.1نهيگز-179
(چرا؟). در ادامه اگر بار الكتريكي خـازن برابر باشد، لزوماً بايد ظرفيت آن2Cو1Cاگر بخواهيم انرژي دو خازن موازي و1C ها برابر باشد

2CراQآن و با توجه به سري بودن خازنQ2ها فرض كنيم، بار خازن معادل (به علت موازي بودن) 1با3Cاست 2,C3، بار خازنCنيز

Q2ها يكسان است)، بنابراين داريم: هاي سري، بار الكتريكي خازن(در خازن است 

1 3U U=

2 2
1 3

1 32 2
q q
C C

⇒ =

2 2
3 1

1 3

2 4
2 2
Q ( Q) C C
C C

⇒ = ⇒ =

2 1 3
1
4

C C C⇒ =  جواب نهايي =

 پاسخ است.2نهيگز-180
2يل اول دبيرستان آورده شده است، گزينهبا توجه به شكل مقابل كه از كتاب درسي سا

 درست است.

 پاسخ است.4نهيگز-181
و در نتيجه جريان در شاخه از آن جرياني عبور نميOBي به دليل وجود خازن در شاخه  است.A1برابرACي كند

ميCي به سمت نقطهAي در شكل مقابل با حركت از نقطه  توان نوشت:،

1 1 1 2 3A CV R I r I R I R I V− − ε − − − =

4 1 6 1 1 3 1 2 1 16A C A CV V V V V⇒ − × − − × − × − × = ⇒ − =

1C

2C

Q
Q 3C

2Q

A C

6C F= µ

3 2R = Ω2 3R = Ω1 4R = Ω 1 6 vε =

1 1r = Ω

2 3 vε =

2 2r = ΩB

1A
A�

1A

O

α
α 13E
�

2E
�

1E
�

3E
�

M

r r
6r cm′=

8cm 8cm
3 12 5q / F= − µ2 7 2q / F= µ1 12 5q / F= µ

β
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 پاسخ است.3نهيگز-182
و براي محاسبه (چرا؟) ر60Ω، بايد جريان مقاومت′Iي جريان هر سه مقاومت با هم موازي هستند و در گرهو جريان كل يا محاسبه كنيم

M:قانون جريان را بنويسيم ،

1 1 1 1 1 2 3 1 10
60 30 20 60 10 T

T
R

R
+ +

= + + = = ⇒ = Ω

ل ك  
36 3

10 2T
I A

R r
ε

= = =
+ +

 

را60در ادامه اگر جريان در مقاومت  بناميم، داريم:xاهمي

1 2 3 1
1 13 2 3
2 2tI I I I x x x x A I x A= + + ⇒ = + + ⇒ = ⇒ = = 

ل 1ك
1 53 2 5
2 2

I I I I I / A′ ′ ′+ = ⇒ + = ⇒ = M: گره =

 پاسخ است.3نهيگز-183
و با توجه بـهي عبور جريان را نمي خازن شارژ شده اجازه دهد

و از مـدار حـذف2Ωاين موضوع جريان مقاومت  صـفر بـوده
شود. از طرفي مسير جريان در اين مدار بـه صـورت مقابـل مي

و  گذرد. هاي شارژ شده جرياني نمي از خازن است
و مقاومـت1Cدر ادامه با توجه به موازي بودن اتصـال خـازن

4Ω2چنين خازنو همC5و مقاومتΩ:داريم ،

1 1

22

1 1

2 2

ــاژ دو ســر مقاومــتولتــاژ دو ســر ــرابر ولت . ب 4 است 4  4
ــاژ دو ســر مقاومــت ولتــاژ دو ســر ــرابر ولت .5 ب 5 است 5  

C C

CC

C : V R I I V

VC : V R I I

Ω = =
⇒ =

Ω = =
 

 پاسخ است.1نهيگز-184
و استفاده از قانون دوم نيوتن، داريم:  با نوشتن نيروي وارد بر ذره از طرف ميدان مغناطيسي

6 3 3

3 2
50 10 10 4 10 90 0 4

0 5 10

F qVBSin qVBSin Sin mqVBSin ma a a /
mF ma / s

− −

−
= α α × × × × × °

⇒ α = ⇒ = ⇒ = =
= ×

 پاسخ است.2نهيگز-185
 با توجه به اطلاعات داده شده در صورت سؤال، داريم:

220 10 10 10I A , d cm m , B ?−= = = × =

7 7 5 5 4 1
2

202 10 2 10 4 10 4 10 10 4 10
10 10

ــاوس ــه گ ــلا ب ــديل تس تب

IB T ( ) G G
d

− − − − −
−

↓
= × = × × = × = × × = ×

×

 پاسخ است.2نهيگز-186

dILي با توجه به رابطه
dt

ε = ، داريم:−

0 010 04 500 20 500 20 500 0 01 20 5 20t / sdI dII / Sin t Cos t Cos( / ) Cos( )
dt dt

== π ⇒ = π π → = π π× = π π = − π

0 05 20 3 14dIL / ( ) / V
dt

ε = − ⇒ ε = − × − π = π ≈ 

 پاسخ است.4نهيگز-187
از براي محاسبه ي شار مغناطيسي بايد خطوط ميدان مغناطيسي را كه به صـورت عمـود

yكنند، در نظر بگيريم. با توجه به اينكه سطح حلقه عمود بر محـور سطح حلقه عبور مي

0ي قائم ميدان ) است، فقط مؤلفهx(موازي محور 4( / j)
�

و داريم:  از حلقه عبور كرده
4 30 200 10 0 4 8 10yAB Cos / Wb− −Φ = = × × =  : شار مغناطيسي عبور از حلقه ×

 مغناطيسي برابر است با: از طرفي بزرگي ميدان

2 20 3 0 4 0 5B ( / ) ( / ) / T= + =
�

M

I′

1I

Iكل

2Ω

2 4C F= µ
5Ω

4Ω

1 6C F= µ

20 vε =

1r = Ω

5Ω

4Ω

20 vε =

1r = Ω

I
⇒

0 4yB / j=
�

0 3xB / i=
�

y

x

36 vε =

2r = Ω

20Ω

30Ω

60Ω

I3كل 3I x=

2 2I x=

1I x=

⇒

30Ω60Ω 20Ω

I′
36 vε =

2r = Ω

1I N

Iكــل

M



36 

 پاسخ است.3نهيگز-188

(بيشينه ي انرژي پتانسيل) نوسانگر برابر است با: انرژي مكانيكي

0 04 10 0 2radA / m , , m / kg , E ?
s

= ω = π = =

2 2 2 21 1 0 2 0 04 10 0 16
2 2maxE U mA / ( / ) ( ) / J= = ω = × × × π =

2ي اكنون با توجه به رابطه
maxU U Sin t= ω:داريم ،

20 16 10 0 16 10max
radU / J , U / Sin t

s
= ω = π ⇒ = π

 پاسخ است.4نهيگز-189

ي تنـاوب با توجه به نمـودار داده شـده، مشـخص اسـت كـه دوره

 است:Bي كنندهي تناوب نوسان دو برابر دورهAي كننده نوسان

ي3 ا0لحظه ت 3 3 22
ي2 ا0لحظه ت 3

A
A

B A B
B

Tt T T T T
t T


= ⇒ = ⇒ =

 =

2ي از طرفي با توجه به رابطه
maxF mA= ω،توان نوشت:مي 

2 2A

B

max A A A
max

max B B B

F m AF mA ( )
F m A

ω
= ω ⇒ = × ×

ω

2
2 28 14 4

2 2
A

B

max A A BT
max B B A

F m A T( ) ( )
F m A T

π
ω=

→ = × × = × × =

 پاسخ است.4نهيگز-190

Vaي با توجه به رابطه
t

∆
=
∆

مي4و1هاي، گزينه  كنيم: را بررسي

:1ي بررسي گزينه

1 1

1 2

2

0
4 2

2 4 4
03

32 4
4 2 4

max max

max max

V VT T V( , ) a aT T Tt

a a
( V ) VT T( , ) a T T T

− −∆
⇒ = = ⇒ =

∆ −
⇒ =

− −
⇒ = =

−

:4ي بررسي گزينه

1 1

1 2

2

4
0

2 0
2

3 0 0 034 4
4 4

max max max( V ) V VT( , ) a aT T

a a
T T( , ) a T T

− −
⇒ = ⇒ =

−
⇒ ≠

−
⇒ = =

−

 را بررسي كنيد.3و2ي به عنوان تمرين، درستي دو گزينه

4
T

� T

mV( )s

t(s)
3
4
T

2
T

maxV

maxV−

t(s)
B2−

8

A

2BA =

8AA =

t•

y(cm)
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 پاسخ است.2نهيگز-191

ي دانيم بسامد صوت اصلي در يك تار دو سر بسته، از رابطه مي
2
Vf
L

مي به= FVآيد كه در آن، دست =
µ

ايـن باشد. بـا توجـه بـه مي

 توان نوشت: موضوع مي

3
3

2
0 02 10 2 10 150 40 0 4

10
m / kg , f Hz , L cm / m , F ?
L m

−
−

−
×

µ = = = × = = = =

2
3 3 3

1 1150 120 120 28 8
2 2 2 0 4 2 10 2 10 2 10
V F F F Ff ( ) F / N
L L / − − −

= = × ⇒ = × ⇒ = ⇒ = ⇒ =
µ × × × ×

 

 پاسخ است.2نهيگز-192

مي10در هر ثانيهMي با توجه به اينكه ذره دهـد، بنـابراين فركـانس نوسان كامل انجام

10Hz1و
10

T s=باشد. مي 

راديـانπبرابـرNوMيز طرفي با توجه به شكل مقابل، اختلاف فاز بـين دو نقطـها

باشد، بنابراين موج به مدت نصف دوره مي
2
T( NبـهMي كشـد تـا از نقطـه طول مي(

و مسافت  را طي كند:dرسيده

2

2

T
Tt

π ⇒


∆ϕ = π ⇒ ∆ =

1
110

2 2 20
Tt s∆ϕ = π ⇒ ∆ = = = 

 پاسخ است.4نهيگز-193

3 12
2 23 2 10 10 2 0 3W WI / , I , log / , ?

m m
− −= × = = β =�

3
8

12
9 5

3 2 1010 10 10 32 10 95
10 /

I /log log log dB
I

−

−
×

β = = = × =
�  : تراز شدت صوت�����

832يي محاسبه دقت: نحوه 10log( )×:

8 5 832 10 2 10 5 2 8 1 5 8 9 5log log log log / /× = + = + = + = 

 پاسخ است.3نهيگز-194

و عقب چشمه به صورت نشان داده شده در شكل زير است: حركت ميsVي صوت با سرعت ثابت وقتي چشمه  كند، طول موج در جلو

0 5
2 0 5 0 6 0 55

0 6
s s s

s s
s s s

V T /
/ / / m

V T /
λ − = ⇒ λ = + ⇒ λ =λ + =

و عقـبي صوت ساكن است، برابر ميانگين طول موجي صوت وقتي چشمه نكته: طول موج صوت گسيل شده توسط چشمه هاي آن در جلـو

ص چشمه ميي  باشد. وت در زماني است كه در حال حركت

عقب جلو   0 5 0 6 0 55
2 2s s

/ / / m
λ + λ +

λ = ⇒ λ = = 

AB
sV

s s sV Tλ +

s s sV Tλ −

�

N

y

x

2
A

A

M

�
�

5
6
π 6

π

6
π

2
A−

A−
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 پاسخ است.1نهيگز-195
 نسبت طول موج نور بنفش به نور زرد برابر است با:

ــش  زرد زرد بنفـ

ــش  زرد زرد بنفـ

2
3 3
2

f fV
f f f

λ
λ = ⇒ = = =

λ

ي در ادامه با توجه به رابطه
2
D
a
λ

 عرض نوار، داريم:=

ــش  بنفـ

 زرد

2
2 3
D x
a x

λλ
= ⇒ = =

′ λ

 پاسخ است.3نهيگز-196
مي معادله و فركانس آن به صورت زير محاسبه  شود:ي ميدان الكتريكي داده شده، مربوط به يك موج الكترومغناطيسي بوده

ي موج راديويي محدوده
2
8 8 8210 2 2 2 10 10

3

kf

maxE E Sin( t x) f f Hz
ω= π

π
= π× × − ⇒ ω = π = π× ⇒ = ⇒

2 2 2 3
3

k mπ π π
= ⇒ = ⇒ λ =
λ λ

 

خلأ(بنابراين معادله 8 داده شده است.)ي موج در
83 3 10

10
V V mV
f s

λ = ⇒ = ⇒ = × 

 پاسخ است.3نهيگز-197
مي بلندترين طول موجي كه جذب اتم هيدروژن در حالت پايه مي كم تواند بشود، الكترون را از تراز اول به تراز دوم منتقل ترين كند، زيرا بايد

(با بيش بن انرژي ممكن را داشته باشد ميترين طول موج ممكن)،  توان نوشت: ابراين

2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 31

4 41 2
H H H H

max max
R ( ) R ( ) R ( ) R

n n
= − ⇒ = − = − =

λ λ′

2
4 4 400

3 33 10
max

H
nm

R −⇒ λ = = =
×

 پاسخ است.4نهيگز-198
Vي با توجه به رابطه hf W= −� به در هر دو حالت مقدار ولتاژ متوقف� مي كننده را ( دست eVبايد بر حسبhآوريم s⋅:(باشد 

 حالت اول:
15

1
1 1 1

2 10 15 15
1 4 10 2 10 2 6f HzV hf W V V V= × −= − → = × × × − ⇒ =� � � � 

 حالت دوم:
15

2
2 2 2

10 15 15
2 4 10 10 2 2f HzV hf W V V V= −= − → = × × − ⇒ =� � � � 

ي دو حالت داريم: بنابراين در مقايسه

2

1

2 1
6 3

V

V
= =

�

�

 پاسخ است.2نهيگز-199
(حدود و اولين نوار خالي در نارساناها به قدري زياد است ) كه انتقال الكترون از نوار پر بـه نـوار خـاليeV5گاف انرژي بين آخرين نوار پر

 است.eV1رسانا در حدود بعدي، بعيد است. اين گاف انرژي در نيم
 پاسخ است.1نهيگز-200

و عدد اتمي در طرفين تساوي، معادله مي با توجه به تساوي مجموع عدد جرمي  توان نوشت:ي واكنش را به صورت زير
11 11
6 5 1

ــترون پوزيـ

C X
↓

→ + β�

11بنابراين
5 Bشود. حاصل مي 
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شيميشيمي
. است پاسخ2نهيگز-201

آني مقدار بار مثبت هسته رادرفورد پس از محاسبه و تقسيم ها بر مقدار بار الكتريكي پروتون، عددهاي صحيحي بـه دسـتي اتم عنصرها
 فرد است. او اين عددهاي درست را، عدد اتمي ناميد. آورد كه براي اتم هر عنصر، اين عدد منحصر به

. است پاسخ3نهيگز-202
3lالكتروني با عددهاي كوانتومي 4nو=  قرار دارد.f4ي در زيرلايه=

4

3 2 1 1 2 3l

f

m :
↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
− − − �

2lmبا توجه به قانون هوند، الكتروني با = 1و−
2sm = تواند متعلق به نخسـتين عنصـر لانتانيـدها باشـد، زيـرا نميf4ي در زيرلايه−

3lm، دارايf4ي است كه الكترون آن در زيرلايـه14fي نخستين عنصر لانتانيدها داراي زيرلايه = 1و−
2sm = اسـت، در نتيجـه+

ازf4ي زيرلايه مي9در عنصر موردنظر بيشتر و ي ششم باشـد كـه آرايـش الكترونـي آن بـه تواند متعلق به گاز نجيب دوره الكترون دارد
2 66 6s pشود. ختم مي 

 پاسخ است.1نهيگز-203
28هاي عنصرهاي در اتم Ni34وSeتك دو اوربيتال نيمه)  الكتروني) وجود دارد: پر

�

10 2 4
34 18 3 4 4Se : Ar d / s p  

↑↓ ↑ ↑�

8 2
28 18 3 4Ni : Ar d / s  

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑

پر دو اوربيتال نيمهپر دو اوربيتال نيمه

 پاسخ است.1نهيگز-204
)4بريليم Be)و تنها عنصر قليايي خاكي است كه با آب يا بخار آب داغ واكنش نمي، واكنش2در بالاي گروه و پذيري بسيار كمي دارد دهد

از پايين 600تر C°يابد. در هوا نيز اكسايش نمي 
 پاسخ است.2نهيگز-205

و با توجه به اينكه صورت سؤال مربوط به عنصرهاي تناوب چهارم اسـت، آرايـش مي2sيا1sبه صورتsي با توجه به اينكه زيرلايه باشد

4شود. در بين عنصرهاي واسطه فقط در دو حالت به جاي ختم مي14sبهBو24sبهAالكتروني  23 4d / s9و 23 4d / sآرايش الكتروني

10شود ختم مي14sبه  1 5 13 4 3 4( d / s , d / s اسـت، آرايـشAدو برابـرBدرd3ي هـاي زيـر لايـه با توجه به اينكه تعداد الكترون(

10بهBالكتروني  13 4d / sو بر اساس آرايش الكتروني ختم مي 5بهAشود 23 4d / sپايان مي ) 25عنصرAيابد. MnوB29عنصـرCu
 باشد.) مي

 پاسخ است.4گزينه-206
ي آن است. هاي گازي سازنده جامد يوني، از يوني بلور، مقدار انرژي آزادشده به هنگام تشكيل يك مول انرژي شبكه

2ي بلور انرژي شبكه
22 (g) (s)(g)Mg Cl MgCl+ −+ → +

)f، آنتالپي تشكيل2ي توجه داشته باشيد كه انرژي آزادشده در واكنش گزينه H مي منيزيم كلريد از عنصرهاي سازنده∆(  باشد. اش
 پاسخ است.2نهيگز-207

دوم و انرژي هـر ولكول اوزون يك عنصر داراي هيبريد رزونانسي با ساختار خميده است كه طول
 اكسيژن در آن يكسان است:-پيوند اكسيژن

با توجه به وجود جفت الكترون ناپيوندي روي اتم مركزي، اوزون مولكول قطبي است. از سويي بـا
و انرژي پيوند اكسيژن د-در نظر گرفتن مرتبه و مقايسهاكسيژن 2Oي آن بـا مولكـولر اوزون

و در نتيجه پايدارتر از آن است.3Oكمتر از2Oيابيم كه انرژي پتانسيل درمي
 پاسخ است.3نهيگز-208

2Hهاي مولكول S،3PCl4وSiClسه ترتيب داراي شكل هندسي خميده، هرم با قاعده، به و چهاروجهي هستند.ي  ضلعي

 پاسخ است.1نهيگز-209
و ميله مي شكل داده شده، مدل گلوله )دهد كه در ساختار آن پنج گروه عاملي هيدروكسيلي مولكول گلوكز را نشان OH)−.وجود دارد 

O

OO

I

..
O

...O.. .
..O..

..
O

..O..
.. .O. ..

II
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 پاسخ است.4نهيگز-210

فرمول عمومي استرها

O
||

R C O R′− − و′RوRاست كه− تواند هيدروژن هم باشد. با توجه به وجـود فلـزميRدو گروه كربني هستند

مي3و2هاي هاي موجود در گزينه سديم در تركيب و فقط تركيب اين دو گزينه حذف استر هستند كه در اين بين، نام تركيب4و1هاي شوند

 نادرست نوشته شده است.1ي موجود در گزينه

3 3

O
||

CH C O CH− − −
���������� ����3 2 3

O
||

CH C O CH CH− − − −
���������� ����������

(اتيل اتانوات)(متيل متانوات)

 پاسخ است.4نهيگز-211

ميهر مولكول فن و گرما، با هيدروژن كافي، به سيكلوهگزانول تبديل  شود. ول در مجاورت كاتاليزگر

 پاسخ است.3نهيگز-212

3Alي واكنش يون : معادله1ي گزينه  به صورت زير است.−Fبا يون+

3
33Al F AlF+ −+ →

[ ]
3

3
3

0 رم 6 گ 50 مول  4
1 1 27 3 ضــريب ضــريب جرم مولي 19

xg AlF/ mol Al x / g AlF
( )

+
⇒ = ⇒ ==

× +×

2Mgي واكنش يون : معادله2ي گزينه  به صورت زير است:−Fبا يون+
2

22Mg F MgF+ −+ →

[ ]
2

2
2

0 گرم 6 37 مول  2
1 1 24 2 ضــريب ضــريب جرم مولي 19

xgMgF/ mol Mg
x / g MgF

( )

+
⇒ = ⇒ ==

× +×

2Caي واكنش يون : معادله3ي گزينه  به صورت زير است:−Fبا يون+
2

22Ca F CaF+ −+ →

[ ]
2

2
2

0 م 6 گر 46 مول  8
1 1 40 2 ضــريب ضــريب جرم مولي 19

xgCaF/ mol Ca
x / g CaF

( )

+
⇒ = ⇒ ==

× +×

3Gaي واكنش يون : معادله4ي گزينه  به صورت زير است:−Fبا يون+
3

33Ga F GaF+ −+ →

[ ]
3

3
3

0 گرم 6 76 مول  2
1 1 70 3 ضــريب ضــريب جرم مولي 19

xgGaF/ mol Ga
x / gGaF

( )

+
⇒ = ⇒ ==

× +×

 پاسخ است.1نهيگز-213

ي واكنش مورد نظر به صورت زير است:ي موازنه شده معادله

 كاتــــاليزگر
3 2 3 2 2 3 22CH CH OH CH CH OCH CH H O→ +

مي-به كمك تناسب جرمي دي جرمي زير  اتيل اتر را به دست آورد: توان مقدار عملي

3 2 3 2 2 3

809 ــرم2 ــه گ ــانول ب ــي دي مقدار ات اتيــل اتــر بــه گــرم مقدار عمل  100100
2 ضــريب جرم مولي  46 1  ضــريب جرم مولي 74

R / g CH CH OH xgCH CH OCH CH××
= ⇒ =

× × ××

3(مقدار عملي) 2 2 35 92x / g CH CH OCH CH⇒ =

23H+ →

OH OH
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 پاسخ است.2نهيگز-214

2(واكنش سوختن اتان) 6 2 2 22 7 4 6(g) (g) (g) (g)C H O CO H O+ → +

3(واكنش آلومينيوم با هيدروكلريك اسيد) 22 6 2 3(s) (aq) (aq) (g)Al HCl AlCl H+ → +

مي در هر دو واكنش فرآورده ميي گازي توليد هـاي داد اتـمي تعـ را انتخاب نمود. براي مقايسه2ي توان گزينه شود با دانستن همين مطلب

و مقايسه نماييم. زيرا در هر معادلـه كننده در هر واكنش، كافي است تنها تعداد اتم شركت شـده،ي موزانـه هاي يك طرف معادله را شمارش

 هاي دو طرف معادله با هم برابر است. تعداد اتم

2 8 7 2 16 14 30( ) ( )= + = + 2هاي تعداد اتم= 6 22 7( C H O )+

14 >30

2 1 6 2 2 12 14( ) ( )= + = + 2هاي تعداد اتم= 6( Al HCl)+

 پاسخ است.3نهيگز-215

ي واكنش به صورت زير است. معادله

4 3 4 2 4 3 4 23 2 3(aq) (aq) (aq) (s)MgSO Na PO Na SO Mg (PO )+ → +

مي دهنده واكنش  كنيم:ي محدودكننده را پيدا

3⇒ي محدودكننده دهنده واكنش
4 4 محلول   

30 1 0 01145 3 75 10
120 31000

g mol / molMgSO : mL MgSO /
gmL

−× × = = × 

1
3

3 4
ــي ــول ميل ــتر محل لي 0 غلظت مولــي  2 50

5 10
1000 ضــريب 2 1000

/ mol L mL
Na PO :

−
−× ⋅ ×

= = ×
× ×

 

 كنيم. تعداد مول رسوب تشكيل شده را به كمك محدودكننده، يعني منيزيم سولفات محاسبه مي
1

3 4 ــي2 ــول ميل ــتر محل لي 0 غلظت مولــي  25  مول رسوب45
1000 ضــريب 3 1000  ضــريب1

xmol Mg (PO )/ mol L mL−× ⋅ ×
= = =

× ×
 

3
3 4 23 75 10 (s)x / mol Mg (PO )−⇒ = × 

 پاسخ است.3نهيگز-216

∆E1890سوختن متان برابرkJ mol−− از ⋅ شـود. ابتـدا گرمـاي گرما در حجم ثابـت آزاد مـي kJ890سوختن هر مول متان است. يعني

مي5/0سوختن   آوريم. مول متان را به دست

3
4

4

8900 5 445 10
1

kJ?kJ / mol CH J
mol CH

= × = × 

مي گرماسنج يا كالري (T∆)ي زير، تغيير دماي اكنون به كمك رابطه  كنيم: متر را محاسبه

∆T×آب ظرفيت گرماي ويژه آب×ي  ماي واكنشگر=جرم
3 3 1 1445 10 2 10 4 2 53q mc T J ( g) ( / J g C ) T T C− −= ∆ ⇒ × = × × ⋅ ⋅ ° ×∆ ⇒ ∆ °�

 پاسخ است.1نهيگز-217

مي1ي گزينه و آن را با نماد : گرماي مبادله شده در فشار ثابت، آنتالپي واكنش ناميده  دهند. نشان ميpqياH∆شود

pq H E w= ∆ = ∆ −

مي همواره براي يك گرم از ماده اندازه: ظرفيت گرمايي ويژه،2ي گزينه و به مقدار ماده بستگي ندارد. گيري و يك كميت شدتي است  شود

 : اين عبارت بياني از قانون اول ترموديناميك است.3ي گزينه

∆4:0Hي گزينه ∆0Sو> و خـودي، يـك نش هستند. از اين رو، واكنش موردنظر خوبـه هر دو از عوامل مساعد براي انجام واك< طرفـه

و هرگز به تعادل نمي برگشت  رسد. ناپذير است

 پاسخ است.3نهيگز-218

1184kJبرابرHCl(g)آنتالپي استاندارد تشكيل mol−− در از عنصرهاي سازندهHCl(g)باشد. يعني آنتالپي تشكيل يك مولمي ⋅ اش

∆Hتشـكيل شـده اسـت، پـسHCl(g)ي واكنش مورد نظر، دو مول است. در معادله-kJ184حالت استاندارد، برابر  واكـنش برابـر�

2 184 368( ) kJ− =  است.−

3
1368 273 27 40 380

10
J kJG H T S kJ ( )K ( ) kJ
K J

 
∆ = ∆ − ∆ = − − + × × = −  
� � � 
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 پاسخ است.2نهيگز-219
ي واكنش استاندارد سوختن اتانول به صورت زير است: معادله

2 5 2 2 23 2 3 1370(l) (g) (g) (l)C H OH O CO H O H kJ+ → + ∆ = −�

ــشها)(مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل فرآورده−ها) دهنده(مجموع آنتالپي استاندارد تشكيل واكنش ∆Hواكن =�

[ ] 1
2 تشـــكيل تشـــكيل 21370 2 3 286 275 3 0 393 5(g) (g)HH (CO ) ( ) ( ) (CO ) / kJ mol−  ∆⇒ − = ∆ + − − − + ⇒ = − ⋅ 
��

 پاسخ است.1نهيگز-220
حل براي محاسبه و ليتر محلول را به دست آوريم.ي غلظت مولار، بايد مول  شونده

2 4
2 2

2

1
0 1391 5 10

278 2
mol PbCl

/ g PbCl mol PbCl
/ g PbCl

−= × = حل ×  شونده مول

مي g100درg1391/0كلريد برابر (II)پذيري سرب انحلال در آب بسـيار2PbClي باشد كه بسيار كم است. بنابراين محلول سيرشـده آب
حل رقيق است. براي محلول مي هاي بسيار رقيق، حجم  توان حجم حلال را برابر حجم محلول در نظر گرفت. شونده به قدري كم است كه

(آب)=  جرم حلال

100 0 1mL / L=100محلــول بســيار رقيــق اســتحجم محلول�mL= →(آب) حجم حلال
ــالي آب11 100 چگ g mLg
−= ⋅→

4
3 15 شــونده مول حل 10  5 10

ــول  ــتر محل 0 لي 1
mol

mol L
/ L

−
− −×

= = = ×  غلظت مولار⋅

 پاسخ است.4نهيگز-221
14 0 004

1000
gmg / g
mg

= × حل =  (NaOH)شونده جرم

80g=6جرم محلول شــوندهجرم حل6 0 00410 50 10
جرم محلول جرم محلول 

/ gppm = × ⇒ = × ⇒

راg004/0مشخص شد كه مي NaOHاز محلول و بقيه تشكيل ا دهد سديم هيدروكسيد با چند مولg004/0ست. اكنون بايد ببينيمي آن آب
ي واكنش محلول سديم هيدروكسيد با سديم هيدروژن سولفات به صورت زير است: دهد. معادله سديم هيدروژن سولفات واكنش مي

4 2 4 2(aq) (s) (aq) (l)NaOH NaHSO Na SO H O+ → +

 روش تناسب:

ــيدمول ســديم هيــدروژن ســولفات4 ــديم هيدروكس ــرم س 0 گ 004
1 ضــريب جرم مولي ضــريب 40 1

x mol NaHSO/ g NaOH
= ⇒ =

× ×
4

410x mol NaHSO−⇒ =

 روش ضريب تبديل:

4 4
4 4

110 004 10
40 1

mol NaHSOmol NaOH?mol NaHSO / g NaOH mol NaHSO
g NaOH mol NaOH

−= × × = 

 پاسخ است.3نهيگز-222
مي 100غلظت مولال معلوم است. ابتدا با  كنيم. گرم آب، محلول نيم مولال فسفريك اسيد را تهيه

3 4 3 4
980 5 49

1
g/ mol H PO g H PO

mol
= × حل =  شونده جرم

2 3 4 3 41000 49 1049(l) (l) (aq)g H O g H PO g H PO+ →
��������� ����������� �������������

حل5/0 مولال محلول نيم  كيلوگرم حلال1شونده مول

 از اين محلول حاوي چند گرم فسفريك اسيد است.g49/10اكنون بايد ببينيم
xg فسفريك اسيد∼g49/10محلول 

0 49x / g⇒ =

g49فسفريك اسيد∼g1049 محلول 
وg49/0محلول، مقدارg49/10بنابراين از مي باقيg10آن را فسفريك اسيد  دهد. ماده را آب تشكيل

2

3 4

10

0 49

g H O

/ g H PO
g49/10محلول نيم مولال فسفريك اسيد 

نامحلول تشكيلي فسفريك اسيد خالص با مقدار كافي محلول كلسيم هيدروكسيد، چند مول مادهg49/0اكنون بايد ببينيم در واكنش كامل
 شود. مي
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2 3 4 3 4 2 23 2 6(aq) (aq) (s) (l)Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O+ → +

 روش تناسب:

3 4 3 4 20 ــفات 49 ــيم فس ــول كلس ــيد م ــفريك اس ــرم فس  گ
2 ضــريب جرم مولي ضــريب 98 1

/ g H PO xmol Ca (PO )
= ⇒ =

× ×
3

3 4 22 5 10x / mol Ca (PO )−⇒ = × 
 روش ضريب تبديل:

3 4 3 4 2 3
3 4 2 3 4 3 4 2

3 4 3 4

1 1
0 49 2 5 10

98 2
mol H PO mol Ca (PO )

xmol Ca (PO ) / g H PO / mol Ca (PO )
g H PO mol H PO

−= × × = × 

 پاسخ است.4نهيگز-223
ي غيرصابوني به صورت مقابل است. كننده فرمول ساختاري اين پاك

و هيدروژن، فرمول شيميايي ايـن پـاكر دادن اتمبا قرا 14كننـده بـه صـورت هاي كربن 29 6 4 3C H C H SO Na− و يـا بـه صـورت −

20 33 3C H SO Naشود. نوشته مي 
 پاسخ است.3نهيگز-224

 ها است. هندهدي انرژي فعالسازي واكنش، بالاتر از سطح انرژي واكنش سطح انرژي حالت گذار به اندازه
 پاسخ است.2نهيگز-225

4
5 1

ــش  واكن
1 6 10

8 10
2 ضــريب

NOR /
R mol s

NO

−
− −×

= = = × ⋅

2
4 5 11 1 1 6 10 8 10

2 2Br NOR R / mol s− − −= = × × = × ⋅

 پاسخ است.2نهيگز-226
مي چون حجم ظرف دو ليتر است، غلظت اوليه و بخارآب به صورت زير محاسبه  شود.ي اتيلن

1
22 4 ــه ــه اولي  اولي

2 1
2
molH OC H mol L
L

−= = = ⋅      

2 5C H OH�2H O2 4C Hمواد
غلظت اوليه011
xx−x−تغيير غلظت
x1 x−1 x−غلظت تعادلي

2 5 2
2 22 4 2

1

2

2 2 2 5 2 0
1 1 2
2 1 5ققغ 25 16
0 5 14

C H OH x xK x x
C H H O ( x) x x

x
x

x /

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ − + =
    − + −   

= >± − ⇒ = ⇒  = <
1پاسخ 2x 11molهـا دهنـدهي واكنش باشد، زيرا غلظت اوليه قابل قبول نمي= L−⋅و در ايـن شـرايط امكـان پـذير نيسـت كـه اسـت

12mol L−⋅2ها مصرف شود. بنابراين پاسخ از آن 0 5x 11molهـا دهنـدهي واكنش قابل قبول است. يعني غلظت اوليه=/ L−⋅و بـوده

10مقدار  5/ mol L−⋅ها مصرف شده است. از آن 
0 ــده5 دهندهي يك واكنــش مقدار مصرف ش  100 100 %50

ــه دهندهي همان واكنــش مقدار اولي  1
/

= × = ×  بازده درصدي واكنش =

 پاسخ است.1نهيگز-227
2يا Fe ،MgOنند فرآيند هابر در مجاورت كاتاليزگرهايي ما 3Al Oشود. انجام مي 

 پاسخ است.2نهيگز-228

3 38
84 10

4 10

H O H O
OH

OH

+ +
−

−

   
    = × ⇒ = 
  × 

 

2314 14 6 3
3 3 3 3810 10 4 10 2 10

4 10

H O
H O OH H O H O H O

+
+ − − + − + − + −

 
          = ⇒ × = ⇒ = × ⇒ = ×        
×

3 3
3 2 10 2 10 0 3 3 2 7pH log H O log ( ) log log / /+ − − = − = − × = − − = − + =  

3SO Na− +
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 پاسخ است.3نهيگز-229
 آوريم: ابتدا غلظت مولي محلول پتاسيم هيدروكسيد را به دست مي

13 1KOH : pH pOH= ⇒ =
1 110 1 1 10 0 1pOH

M M MC n C C / mol L− − −⋅ ⋅ α = ⇒ × × = ⇒ = ⋅

1 2 2 4 2 41 1 2 2 1 10 1 1 0 4 2 25 200M KOH M H SO KOH H SO(C n V ) (C n V ) ( / V ) ( / ) V mLKOH⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒ × × = × × ⇒ =

 پاسخ است.2نهيگز-230
2NH: فرمول عمومي آمينواسيدها به صورت1ي گزينه R COOH− ميمي − 3توان آن را به صورت باشد كه 2R CH NO−.نمايش داد 
و مولكول آب نقش اسيد برونستد را دارد.:2ي گزينه  در واكنش متيل آمين با آب، مولكول متيل آمين نقش باز برونستد
CH)3: سديم استات3ي گزينه COONa)و تورنسل را به رنگ آبي درمي  آورد. يك نمك بازي است
و گلي : در آبكافت چربي4ي گزينه مي1به3سرين به نسبت مولي ها در محيط قليايي، صابون  شوند. تشكيل

2

2

3 3

HO CHO
|| |

NaOH R C O Na HO CH
|

HO CH

−

− ++ → − − + −

−

2

2

O
||

R C O CH
O |
|| |

R C O CH
|O |||

R C O CH

− − −

− − −

− − −

 

 پاسخ است.4نهيگز-231

3: يون دي اتيل آمونيوم1ي گزينه 2 2 2(CH CH ) NH+−3اتيل آمين، اسيد مزدوج دي 2 2(CH CH ) NH−.است 
 است.3/1مولار هيدروكلريك اسيد، برابر05/0ل محلوpH:2ي گزينه

20 05 1 1 5 10 0 7 2 1 3MpH log (C n ) log ( / ) log ( ) / /−= − ⋅ ⋅ α = − × × = − × = − + = 
مي3/0آنpH:اگر غلظت محلول اسيد قوي، دو برابر شود،3ي گزينه  يابد. واحد كاهش

2 0 3MpH logn log /∆ = − = − = −
و نمك برابر باشند، : اگر در محلول بافر، مولاريته4ي گزينه بpHي اسيد  شود. اسيد برابر ميapKافر با محلول

نمك اســيد نمك   
1

a اســيد a apH pK log pH pK log pH pK
 =      = + → = + ⇒ =
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از نـوع3و1هـاي هـاي انجـام شـده در گزينـه كاهش نيستند، ولي تبديل-از نوع اكسايش4و2هاي واكنش تبديل انجام شده در گزينه

مي-اكسايش و در واكن كاهش مي، شمار بيشتري الكترون در ازاي هر اتم جابه1يش گزينهباشند  شود. جا

2 2
2

 درجه كاهش1
1 2

||
O O− −

− −

→2
4 3

 درجه كاهش3
2

6 3

Cr O Cr O
| |

− →

+ +
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دي1ي گزينه مي : از اكسايش كامل متانال، كربن  شود. اكسيد حاصل
ــل ــايش كام  اكس

2
 درجه اكســايش4

4
||

HCHO CO

+

→

�

2Cuداراي يك مول2CuClهر مول و هر دو مول+ 2Cuداراي دو مول2CuClاست و براي كاهش كامل نياز به+ مول الكترون4است

مي4دارد كه   شود.2CuClدو مول تواند باعث كاهش كامل مول الكترون حاصل از اكسايش كامل متانال،
مي-2بوتانولو-2:1ي گزينه و بوتانون تبديل آن بوتانول در اثر اكسايش به بوتانال و فرمول مولكولي هر دو ها شوند كه با هم ايزومر هستند

4 8C H O.است 
از3ي گزينه و مي-2اكسايش : پروپانون يا استون نوعي كتون است  آيد. پروپانول به دست
دي4ي گزينه مي : از سوختن كامل متان، كربن مي8شود كه عدد اكسايش كربن، در اين واكنش اكسيد حاصل  كند. واحد تغيير

4 2 2 2
ــايش8  درجه اكس

4 4

2 2(g) (g) (g) (g)
| |

CH O CO H O

− +

+ → +
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مي1ي گزينه ميد با محلول نمك فلز پايينتوان : در جدول سري الكتروشيميايي، فلز بالاتر تواند با محلـول تر واكنش دهد. از اين رو فلز روي
 هاي آهن واكنش دهد. نمك

چه2ي گزينه و كاهندگي بيشتر است. بنابراين قـدرت كاهنـدگي ايـن سـه فلـز، بـه صـورت تر باشد، قدرت الكترون منفي�E: هر دهي
Zn Fe Ni>  باشد. مي<

چه3ي گزينه و اكسندگي بيشتر است. بنابراين قدرت اكسندگي اين سه كـاتيون بـه صـورت تر باشد، قدرت الكترون بزرگ�E: هر گيري
2 2 2Zn Fe Ni+ + +<  باشد. مي>

:4ي گزينه
2 2

0 25 0 44 0 19Ni FeE (Fe Ni) E ( ) E ( ) / ( / ) / V
Ni Fe

+ +
− = − = − − − =� � � 

2 2
0 25 0 76 0 51Ni ZnE (Zn Ni) E ( ) E ( ) / ( / ) / V

Ni Fe

+ +
− = − = − − − =� � � 

0 51 0 19 0 32/ / / V= −  دو سلول�Eتفاوت=
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مي1ي گزينه  دهند. : در آبكاري، شيء مورد آبكاري را در كاتد دستگاه برقكافت قرار

اس2ي گزينه مي: در پالايش الكتروشيميايي مس، سولفوريك اسيد به عنوان الكتروليت و از رسوب كردن يـون تفاده 2Cuهـاي شود بـه+
 كند. جلوگيري مي2Cu(OH)صورت 
مي4ي گزينه  آيد. : در سلول دانز، فلز سديم از برقكافت نمك خوراكي مذاب به دست


